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یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه بر اثر جنایت آمریکایی- صهیونی تا همیشه ماندگار است

چــشمان میــنابچــشمان میــناب
تفاهم اسلام آباد، گامی به سوی 

صلح با حفظ اقتدار

تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد 
شکل گرفته، بدون تردید نقطه عطفی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی 
محسوب می شود. این تفاهم را باید گامی مهم در مسیر توقف جنگ و آغاز 
گفت‌وگوها برای احقاق حقوق ملت ایران ارزیابی کرد؛ گامی که در سایه 
مقاومت، هوشمندی دیپلماتیک و آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی 

ایران به ثمر نشست.
نکته کلیدی در این میان، واقع‌بینانه بودن نگاه ایران به روند مذاکرات است. 
آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است، اما 
هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است. این جمله کوتاه، سرشار از پیام های 
عمیق راهبردی است. نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران با چشمانی باز 
و بدون توهم وارد این مسیر شده و به خوبی می‌داند که تفاهم، پایان کار 
نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه و البته دشوار است. دوم آنکه ایران خود را برای 
همه گزینه ها آماده کرده است؛ از تداوم دیپلماسی گرفته تا آمادگی کامل 
برای دفاع همه جانبه. این رویکرد، نشانه ضعف نیست، بلکه تجلی قدرت و 

خردمندی یک ملت بزرگ است.
»تمرکز دولت با توافق یا بدون توافق، خدمت صادقانه به مردم است.« این 

جمله از سوی رئیس جمهور، نشان می‌دهد که مذاکره و مقاومت، نه دو 
رویکرد متضاد، بلکه دو بال یک پرواز واحد برای تعالی کشور هستند. دولت 
نه مذاکره را بهانه‌ای برای غفلت از مردم می‌داند و نه مقاومت را بهانه‌ای برای 
چشم پوشی از حقوق ملت. این همان ترکیب هنرمندانه‌ای است که می‌تواند 

ایران را در سخت ترین شرایط، پیروز میدان کند.
این تفاهم در شرایطی به دست آمده که ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه اخیر، 
درس های بزرگی به دشمنان داد. آنچه موجب ناکامی دشمن در رسیدن به 
اهدافش شد، نه صرفا توانمندی های نظامی، بلکه اتحاد و انسجام داخلی 
بود. این همان عاملی است که دشمنان این مرز و بوم از آن هراس دارند و 
بارها برای از بین بردن آن توطئه کرده‌اند. تجربه تاریخی به ما نشان داده هر 
جا ملت ایران متحد بوده، پیروز شده و هر جا تفرقه وجود داشته، دشمن 
طمع کرده است. از همین روست که امروز بیش از هر زمان دیگری، باید مراقب 
بود. دشمنان ایران اسلامی به خوبی می‌دانند که در میدان نظامی و سیاسی 
شکست خورده‌اند، اما هنوز امیدشان به نفوذ در بافت داخلی و ایجاد شکاف 
میان اقشار مختلف جامعه است. ملت ایران باید هوشیار باشد و فریب 

فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی دشمن را نخورد.
در این میان، آموزه های رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی 
خامنه‌ای)ره(، چراغ راه ماست. ایشان بارها فرموده‌اند که ملت ایران زیر بار 
ذلت نمی‌رود. این جمله، صرفا یک شعار نیست، بلکه یک اصل بنیادین در 
سیاست خارجی و داخلی ایران است. ما مذاکره می کنیم، اما نه از موضع 

ضعف؛ گفت وگو می کنیم و نه با کسانی که بر طبل جنگ می کوبند.
اکنون که افق تازه‌ای در مناسبات منطقه‌ای گشوده شده، وظیفه همه 
ما، از دولت و نیروهای مسلح گرفته تا رسانه ها و آحاد ملت، آن است که با 
حفظ وحدت و هوشیاری، اجازه ندهیم این دستاورد بزرگ، در سایه غفلت 
یا تفرقه، به مخاطره بیفتد. تفاهم اسلام‌آباد، آغازگر فصل تازه‌ای است؛ 
فصلی که در آن، ایران اسلامی با اقتدار، صلح را برای ملت های منطقه به 

ارمغان خواهد آورد.

اقتصاد ایـران پس از عبـور از جنگ تحمیلی سـوم و خنثی سـازی اهداف دشـمن در 
ایجاد اختلال در زیرساخت های تولیدی و تجاری کشـور، اکنون وارد مرحله‌ای تازه 
از فعالیت های اقتصادی شـده اسـت. کارشناسـان اقتصادی معتقدند در شـرایط 
پساجنگ، یکی از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش 
صـادرات غیرنفتـی و بهبود تراز تجاری کشـور اسـت؛ موضوعـی کـه می تواند علاوه 
بر ارزآوری، به تقویت تولید داخلی، اشـتغال و افزایش سـرمایه گذاری منجر شـود.
در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیسـتی، دشمن تلاش کرد پس از ناکامی 
در میـدان نظامـی، با هـدف قـرار دادن برخی مراکـز تولیـدی و ایجـاد محدودیت در 
مسیرهای تجاری و دریایی، فشارهای اقتصادی را تشـدید کند. با این حال، تجربه 
چهـار دهـه مواجهـه بـا تحریم هـا، جنـگ تحمیلـی هشت سـاله و سـایر فشـارهای 
خارجی، موجب شد اقتصاد ایران از سـطح قابل قبولی از تاب‌آوری برخوردار باشد 

و شـوک های اولیه ناشـی از ایـن اقدامـات را مدیریت کند.
اکنـون بـا فروکـش کـردن تنش هـای نظامـی، توجـه سیاسـت گذاران اقتصـادی 
بیـش از هـر زمـان دیـگری بـه احیـای ظرفیت هـای تولیـدی و تقویـت جایـگاه ایـران 
در بازارهـای بین‌المللـی معطـوف شـده اسـت. در ایـن میـان، توسـعه صـادرات 
غیرنفتی به عنوان مهم‌تریـن ابزار افزایـش درآمدهای ارزی و کاهش وابسـتگی به 

درآمدهـای نفتـی، از جایـگاه ویـژه‌ای برخـوردار اسـت.
کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه رشـد اقتصـادی در شـرایط کنونـی بـدون گسـترش 
بازارهـای صادراتـی امکان پذیـر نیسـت. تولیدکننـدگان داخلـی بـرای افزایـش 
ظرفیت تولید و بهره‌وری نیازمند دسترسـی بـه بازارهای بزرگ تر هسـتند و صادرات 
می تواند این امکان را فراهم کند. از سـوی دیگـر، ورود ارز حاصل از صادرات، نقش 
مهمـی در ثبـات بـازار ارز، تامیـن مـواد اولیـه و تجهیـزات مـورد نیـاز صنایـع و تقویت 

سـرمایه گذاری ایفـا می کنـد.
علاوه بر آن، ایران از ظرفیت هـای قابل توجهی در حوزه صـادرات غیرنفتی برخوردار 
اسـت. محصـولات پتروشـیمی، صنایـع معدنـی، فـولاد، سـیمان، محصـولات 
کشـاورزی، صنایـع غذایـی، خدمـات فنـی و مهندسـی و همچنیـن شـرکت های 
دانش بنیـان از جملـه بخش هایی هسـتند کـه می توانند سـهم بیشـتری از بازارهای 
منطقـه‌ای و جهانـی را بـه خـود اختصـاص دهنـد. موقعیـت جغرافیایـی کشـور نیـز 
فرصـت ارزشـمندی بـرای تبدیل شـدن بـه هـاب تجـاری منطقه فراهـم کرده اسـت؛ 
ظرفیتی کـه بـا توسـعه زیرسـاخت های حمل‌ونقـل و لجسـتیک می تواند بـه مزیت 
رقابتـی پایـدار تبدیـل شـود. در شـرایط کنونـی، کشـورهای همسـایه بـا جمعیتـی 
بیـش از ۶۰۰ میلیـون نفـر، نخسـتین مقصـد هـدف بـرای توسـعه صـادرات ایـران به 
شـمار می‌روند. بسـیاری از این بازارها به کالاها و خدمات ایرانی نیاز دارند و نزدیکی 
جغرافیایـی، هزینه هـای حمل‌ونقـل را کاهـش می‌دهـد. علاوه بـر ایـن، عضویـت 
ایـران در ترتیبات منطقه‌ای و گسـترش همکاری با کشـورهای آسـیایی، فرصت های 

تـازه‌ای را بـرای افزایـش سـهم ایـران در تجـارت بین‌المللـی فراهـم کـرده اسـت.
فعـالان اقتصـادی معتقدنـد تحقـق جهـش صادراتـی نیازمنـد رفـع موانـع پیـش 
روی تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان اسـت. تسـهیل فرآیندهـای گمرکـی، توسـعه 
زیرسـاخت های بنـدری و حمل‌ونقـل، تامیـن مالـی صـادرات، ثبـات مـقررات تجـاری 
و حمایـت از حضـور شـرکت های ایرانـی در نمایشـگاه‌ها و بازارهـای خارجـی از جمله 
اقداماتـی اسـت کـه می توانـد بـه افزایـش رقابت پـذیری محصـولات ایرانـی منجـر 
شـود. در همیـن حـال، افزایـش تـراز تجـاری کشـور بـه عنـوان یکـی از شـاخص های 
مهـم سلامـت اقتصـادی، نیازمند رشـد مسـتمر صـادرات و مدیریـت واردات اسـت. 
هرچـه فاصله صـادرات و واردات بـه نفع صـادرات افزایش یابـد، زمینه بـرای تقویت 
ذخایر ارزی، کاهش آسـیب پذیری اقتصاد و تحقق رشـد پایدار فراهم تر خواهد شد.

میثـم ظهوریـان، نماینده مجلـس، با اشـاره به اینکه توسـعه صـادرات باعـث مهار 
تـورم می شـود، گفـت: توسـعه صـادرات یکـی از مهم‌تریـن راهکارهـای تقویـت 

بنیان هـای اقتصادی کشـور اسـت کـه می تواند منجـر به افزایـش درآمدهـای ارزی 
شـود؛ قطعا گسـترش صادرات غیرنفتی و حضـور پررنگ تـر در بازارهـای بین‌المللی 
ثار مثبتـی بر شـاخص های کلان اقتصادی و ثبات بازارها بـر جای بگذارد.  می تواند آ
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامـی افزود: افزایـش صـادرات 
موجـب ورود ارز بیشـتر بـه کشـور و تقویـت منابـع ارزی خواهـد شـد؛ هرچـه میـزان 
صـادرات و درآمدهـای ارزی افزایـش یابـد، تـوان اقتصـاد بـرای مدیریـت بـازار ارز و 
تامیـن نیازهـای تجاری کشـور نیـز ارتقا پیـدا می کنـد. ایـن نماینده مجلس شـورای 
اسلامـی بیـان کـرد: توسـعه صـادرات می توانـد در تقویـت ارزش پـول ملـی نقـش 
مـوثری ایفـا کنـد؛ بنابرایـن افزایـش ارزآوری و بهبـود تـراز تجـاری کشـور از جملـه 
عواملـی اسـت کـه می توانـد بـه افزایـش ثبـات اقتصـادی و تقویـت جایـگاه پـول 
ملـی کمـک کنـد. ایـن نماینـده مـردم در مجلس عنـوان کـرد: رشـد صـادرات علاوه 
بر افزایـش درآمدهـای ارزی، زمینه توسـعه تولیـد داخلی را نیـز فراهم می سـازد. از 
این منظـر، افزایش تولید بـرای بازارهای صادراتـی می‌تواند به رونـق صنایع، ایجاد 

اشـتغال و ارتقـای بهـره‌وری اقتصـادی منجـر شـود.
امـا پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی اخیـر علیـه ایـران و نمایـان شـدن توانمندی هـای 
دفاعی و بازدارندگی کشور، بسـیاری از کارشناسـان معتقدند معادلات اقتصادی 
و تجـاری منطقـه نیـز دسـتخوش تغییـر خواهـد شـد. بـه بـاور آنـان، اثبـات ثبـات 
سیاسی و امنیتی ایران در شرایط بحرانی، می تواند نگاه بسیاری از سرمایه گذاران 
و شـرکای تجـاری خارجـی را نسـبت بـه اقتصـاد کشـور تغییـر دهـد. در جریـان 
جنـگ، اقتصـاد ایـران به‌رغـم فشـارهای خارجـی، اخـتلال در برخـی زیرسـاخت ها و 
محدودیت هـای تجـاری، توانسـت از بروز بحران هـای گسـترده جلوگـیری و ثبـات 
نسـبی خود را حفظ کند. این مسـئله از دید فعـالان اقتصادی و بازیگـران بازارهای 
بین‌المللـی، نشـانه‌ای از تـاب‌آوری و ظرفیـت بـالای اقتصـاد ایـران بـرای مدیریـت 

شـرایط دشـوار تلقـی می‌شـود. 
کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه در دوره پسـاجنگ، کشـورهای منطقـه و شـرکای 
تجاری ایـران بیش از گذشـته بـه ظرفیت های اقتصادی کشـور توجـه خواهند کرد. 
ایران با برخـورداری از بـازار بزرگ داخلی، منابع غنـی انرژی، زیرسـاخت های صنعتی 
گسـترده، موقعیـت ژئوپلیتیکـی ممتـاز و دسترسـی همزمـان بـه بازارهـای آسـیای 
مرکزی، قفقـاز، خلیج فارس و کشـورهای همسـایه، می توانـد به یکـی از مهم‌ترین 

مراکـز تجـاری و تولیـدی منطقـه تبدیل شـود.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای اقتصـادی 
گاه« گفـت: بـه نظـر مـن،  ایـن جنـگ بـرای ایـران و توسـعه صـادرات غیـر نفتـی بـه »آ
جمهوری اسلامـی در میان مـدت و بلندمدت منافـع اقتصادی قابل توجهـی از این 
شـرایط کسـب خواهد کرد. نخسـتین اثر، تضعیف سـاختار تحریم ها بـود؛ به عبارتی 
می توان گفـت تحریم ها دچار حفـره جدی شـدند. آمریکایی ها عملا مجبور شـدند 
شـرایطی را بپذیرنـد کـه بـه نوعـی بـه معنـای صـدور مجوزهایـی بـرای فروش نفـت 
ایران اسـت. زنگنـه تاکید کـرد: ایـن حفـره ایجادشـده در سـاختار تحریم هـا، عملا به 
معنای از بین رفتن کارایی آنهاسـت و آمریکا دیگر قادر بـه ترمیم کامل این وضعیت 
نخواهد بـود. نمونه های ایـن موضـوع را می توان در خریـد نفت ایران توسـط هند 
یـا تنـوع مشـتریان در خلال جنـگ مشـاهده کـرد. بنابرایـن، ایـن رونـد می توانـد بـه 
معنـای پایـان تدریجـی عمـر تحریم هـای اقتصادی علیـه جمهـوری اسلامی باشـد. 
از ایـن رو بنـده فکر نمی کنـم در پسـاجنگ دیگـر مفهومی بـه عنوان جنـگ اقتصادی 
برای جمهوری اسلامی وجود داشـته باشـد. وی افزود: نکته بعد، افزایش ظرفیت 
امنیـت سـرمایه گذاری در ایـران نسـبت بـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس اسـت. 
طی سـال های گذشـته، ایـن کشـورها بـا القـای فضـای امـن سـرمایه گذاری، بخش 
قابـل توجهـی از فرصت هـای اقتصـادی منطقـه را جـذب کردنـد و در مقابـل ایـران 
به عنـوان کشـوری پرریسـک معرفی شـد. امـا تحـولات اخیـر می توانـد ایـن معادله 

را تغییر دهد و سـرمایه گذاران را به سـمت ایران سـوق دهـد. این نماینـده مجلس 
تصریح کـرد: بسـیاری از کشـورهای منطقـه ماننـد امـارات و قطـر تلاش کردند خود 
را به عنـوان مراکـز مالـی و ترانزیتـی معرفـی کننـد، امـا اکنـون شـرایط به گونـه‌ای در 
حال تغییر اسـت که ایران می تواند سـهم قابـل توجهی از ایـن ظرفیت‌هـا را به خود 
اختصـاص دهـد. زنگنـه در پایـان بـا اشـاره بـه افزایـش سـرمایه اجتماعـی ایـران در 
سـطح بین‌المللی گفت: یکی از مهم‌ترین دسـتاوردهای این جنگ، ارتقای سـرمایه 
اجتماعـی جمهوری اسلامی در جهان اسـت. آمریکا تلاش داشـت ایـران را منزوی و 
به عنوان کشـوری غیرقابل پذیرش معرفی کند تا شرکت‌ها و کشورها از همکاری با 
آن اجتناب کنند، اما این تصویر دچار خدشـه جدی شـده اسـت. لـذا امروز جمهوری 
اسلامـی به عنـوان کشـوری محبـوب، قدرتمنـد، بـا ثبـات و دارای ظرفیت هـای 
اقتصـادی گسـترده شـناخته شـده و ایـن موضـوع در تضـاد کامل بـا اهدافی اسـت 
کـه دولـت آمریـکا، به‌ویـژه ترامـپ، در مسـیر انزوای اقتصـادی ایـران دنبـال می کرد.

از سـوی دیگر، برای افزایش تـراز تجاری کشـور و تحقق رشـد پایدار، نبایـد از ظرفیت 
توافقـات و قراردادهـای راهبردی ایـران با کشـورهای مهم اقتصـادی جهان غفلت 
کـرد. در سـال‌های اخیـر اسـناد همـکاری بلندمـدت میـان ایـران و برخـی شـرکای 
راهبـردی از جملـه روسـیه و چیـن بـه امضـا رسـیده اسـت، اما بخـش قابـل توجهی 
از ظرفیت هـای پیش‌بینی شـده در ایـن توافقـات هنـوز بـه مرحلـه اجـرا نرسـیده و 
عـملا روی زمین مانـده اسـت. کارشناسـان معتقدنـد در شـرایط پسـاجنگ، احیای 
ایـن توافقـات و حرکـت بـه سـمت اجـرای عملـی مفـاد آنهـا می توانـد بـه یکـی از 
پیشران های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. 
ایـران و روسـیه در حوزه هایـی همچـون انرژی، حمل‌ونقـل، کریدورهـای ترانزیتی، 
صنایـع معدنـی، کشـاورزی و تجـارت منطقـه‌ای دارای ظرفیت هـای گسـترده 
همـکاری هسـتند. همچنیـن توافق بلندمـدت با چیـن نیـز فرصت های مهمـی را در 
حوزه سـرمایه گذاری، توسـعه زیرسـاخت ها، انتقـال فنـاوری و گسـترش بازارهای 
صادراتی در اختیار ایـران قرار می‌دهد. به بـاور فعالان اقتصادی، یکـی از مهم‌ترین 
مزیت های این توافقات، ایجاد بازارهای پایدار برای کالاها و خدمات ایرانی اسـت. 
در شـرایطی که اقتصاد کشـور نیازمند افزایش درآمدهای ارزی و توسـعه صادرات 
غیرنفتـی اسـت، بهره گـیری از ظرفیـت بازارهـای بزرگـی همچـون چیـن، روسـیه و 
کشـورهای همسـو با آنها می توانـد سـهم ایـران از تجـارت منطقـه‌ای و بین‌المللی 
را به شـکل قابـل توجهـی افزایـش دهـد. علاوه بر ایـن، تکمیـل پروژه های مشـترک 
حمل‌ونقلـی و ترانزیتـی در قالـب ایـن توافقـات، بـه ویـژه در مسـیر کریدور شـمال ـ 
جنوب، می تواند هزینه مبادلات تجاری را کاهش داده و دسترسی تولیدکنندگان 
ایرانی بـه بازارهـای جدید را تسـهیل کند. ایـن موضوع نه تنهـا به افزایـش صادرات 
کمک خواهد کـرد، بلکه جایگاه ایـران را به عنوان یـک حلقه مهـم در زنجیره تجارت 

منطقـه‌ای و بین‌المللـی تقویـت می کنـد.
بـهروز محبی نجم‌آبـادی، نماینده مجلـس نیز درباره ایـن موضوع بـه »آگاه« گفت: 
ظرفیـت و توانمندی های زیـادی در قراردادهای ۲۵ سـاله بین ایران و کشـورهایی 
همچـون چیـن و روسـیه وجـود دارد کـه مغفـول مانـده اسـت. بایـد کمیتـه‌ای 
ماموریت پیـدا کنـد تـا موضـوع ظرفیت هـای سـرمایه‌گذاری بـا کشـورها را پیگیری 
کننـد؛ بـه ویـژه ایـن ظرفیت هـا در کشـور چیـن و در حـوزه نفـت حائـز اهمیت اسـت.

بـا همـه ایـن تفاسـیر اقتصـاد ایـران در دوران پسـاجنگ بیـش از هـر زمـان دیـگری 
نیازمند فعال سـازی ظرفیت هـای تولیدی و تجاری خود اسـت. در چنین شـرایطی، 
توسـعه صادرات غیرنفتی و حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی نه تنها یک انتخاب، 
بلکـه ضرورتـی راهبـردی بـرای دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی، افزایـش اشـتغال 
و ارتقـای قـدرت اقتصـادی کشـور محسـوب می شـود؛ مسـیری کـه می توانـد 
دسـتاوردهای مقاومـت ملـی در عرصـه نظامـی را بـه موفقیت هـای اقتصـادی 

پایـدار تبدیـل کنـد.

با فروکش‌ کردن تنش های نظامی، تقویت جایگاه اقتصادی ایران در بازارهای بین‌المللی اهمیتی دوچندان یافته است

صادرات؛ موتور محرک اقتصاد ایران در پساجنگ
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حزب در واقع یک »باشگاه سیاسی« است و افراد با دیدگاه‌های مشترک دور هم 
جمع می شوند تا درباره مهم‌ترین مسائل روز با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. این 
نشست و برخاست ها، هم به منزله اعلام حضور و کنشگری احزاب تلقی می شود 
و هم پیامی را منتقل می کند و آن اینکه ما به عنوان تشکل های سیاسی در سپهر 
سیاست فعالیت می کنیم تا قدرت را از طریق قانونی )انتخابات( به دست بگیریم. 
بنابراین طبیعی است که حزبی ها صریح درباره تفاهم اسلام‌آباد که این روزها 

سوژه محافل رسانه ای و سیاسی شده است، سخن بگویند.

هرچند در ایران، نظام حزبی شکل نگرفته و احزاب به معنای واقعی کلمه، خود 
را پاسخگو نمی‌دانند اما پس از اعلام خبر تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ، 
تعدادی از احزاب شناخته شده و شخصیت های صاحب نام در قالب بیانیه یا صدور 
پیام پیرامون اتفاق صورت گرفته، اظهار نظر کردند. برخی احزاب اصولگرا بر اقتدار 
بازدارنده ایران که منجر به عقب نشینی دشمن متجاوز شد تاکید می کنند و در عین 

حال به تعهدات آمریکا و دونالد ترامپ خوش بین نیستند.
در همین راستا، جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی به دبیرکلی 
زهره اللهیان، نماینده ادوار مجلس و از نیروهای نزدیک به شهردار تهران ۲۶ خرداد 
بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد: امروز که دستگاه ظلم و جور صهیونیستی-آمریکایی 
با پیچیده‌ترین ابزارهای سلطه به مسلخ آزادی خواهان آمده است، ما با درک عمیق 
از این شبکه درهم تنیده شرارت، می‌دانیم که غده های سرطانی استکبار با انفعال 
مهار نخواهند شد و جنگ با این سیستم ستم‌پیشه تا ابد ادامه دارد. از این رو، به نام 
نامی حیدر اعلام می‌داریم که به عنوان ذوالفقار ولایت، در برابر بی عدالتی جهانی 
خواهیم ایستاد تا هیچ فاصله‌ای میان حقانیت آرمان ها و برخورد قاطع با ظالمان 
هُُ« را چون صاعقه‌ای بر سر هر یزید زمانه‌ای 
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فرود می آوریم!
جمعیت ایثارگران از تشکل‌های عضو جبهه تحول خواهان انقلابی هم  ۲۵ خرداد در 
بیانیه‌ای ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده، آورده است: »به یاد داشته باشیم که رمز 
پیروزی کشور در همه شرایط سخت و پیچیده گوش فرا دادن به فرامین و رهنمودهای 
رهبران انقلاب از خمینی کبیر تا رهبر شهید و همینک نیز رهبر فرزانه انقلاب است و 
اینگونه تصور نشود که عده‌ای تیغ به دست ایشان را تحت فشار قرار داده و ایشان 
امکان رهبری داهیانه خود را از دست داده است بدون شک این گزاره همچون سم 
مهلکی می ماند که موجب تضعیف نقش و جایگاه رهبری خواهد شد. بنابراین بدانید 
و آگاه باشید که رهبر فرزانه انقلاب با قدرت و در کمال بسط ید و هوشمندی مشغول 

به اداره کشور و نقش رهبری خود هستند.«
اما منتقدان تفاهم نامه که بیشتر در جرگه عدالت خواهان، جبهه پایداری و شریان 
شناخته می شوند، می گویند: اگر مقاومت مردم در برابر حملات اسفند ۱۴۰۴ نبود و اگر 

ایران پاسخ های کوبنده نظامی نمی‌داد، آمریکا هرگز به پای میز مذاکره در اسلام‌آباد 
نمی‌آمد. این جریان از زاویه »ثبات آینده« به ماجرا نگاه می کنند و نگران ناپایداری 
تفاهم نامه ـ همانند برجام ـ هستند. حرفشان این است: »آدم عاقل از یک سوراخ دوباز 
گزیده نمی شود« وقتی می‌دانید، آمریکا خلف وعده می کند و به تعهداتش پایبند 

نیست، چرا ضمانت های قوی و محکم از طرف مقابل نمی گیرید.
بعد از رسانه‌ای شدن تفاهم بین تهران و واشنگتن و واکنش هایی که منتقدان مطرح 
کردند، حجت‌الاسلام میرباقری از روحانیون نزدیک به پایداری ها در موضع گیری‌ای 
درصدد برآمد تا فضا را آرام کند. او می گوید: نگران و مضطرب نباشید و پمپاژ اضطراب 
نکنید. نباید نگرانی و استرس به مردم منتقل کنید. رهبر انقلاب، نظارت جدی دارند 
و تذکرات جدی می‌دهند و صحنه را کنترل می کنند. پیش از این، صادق محصولی، 
دبیرکل جبهه پایداری با انتشار پیامی در صفحه مجازی ضمن انتقاد از توئیت رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان که با استقبال رئیس جمهور آمریکا روبه‌رو شده و آن 
را در صفحه‌اش بازنشر داده بود، نوشت: کمترین انتظار ملت از ایشان این است که 
حداقل، اصول ابتدایی دیپلماسی مقاومتی و رعایت نظرات و شروط مقام رهبری را 

در اینگونه اظهارات و مذاکرات لحاظ کند. عبرت گرفتن از تجارب گذشته خوب است.
برخلاف منتقدان، اصلاح طلبان از دریچه‌ای دیگر به موضوع می نگرند. یاران سیاسی، 
سیدمحمد خاتمی کنشگری خود را روی »تنش‌زدایی« متمرکز کرده‌اند تا بگویند »صلح 
پایدار« راه نجات »برای ایران« است. رئیس دولت اصلاحات پس از اعلام خبر تفاهم نامه، 
پیامی صادر کرد تا حرف اول و آخر جریان اصلاحات را بزند. او روز دوشنبه ۲۵ خرداد 
در بیانیه‌ای با بیان اینکه اکنون مقاومت شگفت‌انگیز و تاب‌آوری ملت، هوشیاری، 
قدرت و دستاوردهای افتخارآفرین مدافعان و رزمندگان میهن، تدبیر و تلاش بی‌وقفه 
مسئولان و دولت، تقدیر جدیدی را برای کشور رقم زد؛ همه نهادهای ذی‌ربط، قشرها 
و گروه ها در عین تنوع و کثرت آرا و حتی نقد و اختلاف نظرهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، دینی و قومی، بر یک نظر متفق شدند که باید سایه جنگ و تحریم و تجاوز 
را از این سرزمین دور کرد، نوشت: اینک زمان حمایت و همراهی یکپارچه مردم، اعم از 
حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و مذاکره کنندگان و گام برداشتن در جهت توافق 
و صلح پایدار و زندگی دور از هراس و جنگ است. البته در عرصه سیاسی کشور، دوم 
خردادی ها دو یار کمکی دارند. احزابی که به نحوی همان حرف ها و موضع گیری آنان 
را به شکل و شمایل نرم‌تری اتخاذ می کنند. حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و 
توسعه، دو حزبی که در زمان حیات مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان دو بال 

راست و چپ رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی دیروز در گفت‌وگویی با تبریک 
پیروزی ملت ایران در میدان نبرد و موفقیت در مذاکرات، با تاکید بر اینکه مردم با 
حضور فعال خود در عرصه سیاسی، در خیابان‌ها و میدان های شهرهای بزرگ و 
کوچک کشور و هم با تحمل سختی های طبیعی ناشی از جنگ، نقش بسیار مهمی ایفا 
کردند و شایسته تقدیر هستند، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که همه مسئولان 
کشور و جریان های سیاسی حتی جریان هایی که منتقد مذاکرات بودند و هستند، به 

قافله بزرگ و باشکوه ملت ایران بپیوندند و از این توافق استقبال کنند. همه باید این 
موفقیت را به یکدیگر تبریک بگویند و زمینه را برای همکاری های گسترده تر در عرصه 

سیاست داخلی فراهم کنند.
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم و از نیروهای 
نزدیک به تکنوکرات ها روز سه شنبه پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
منتشر کرد و نوشت: اگر تفاهم اولیه پایان جنگ بین ایران و آمریکا به منزله پایان 
چالش های منطقه‌ای و بین‌المللی و امنیت ملی نیست اما به منزله آغاز فصلی 
نوین در سیاست خارجی و داخلی و بسترسازی و شروع حرکت برای حل مسائل و 
بحران های اقتصادی و اجتماعی و اهتمام به بازسازی و توسعه همه جانبه کشور 
است. اعتدالی ها یا همان حزب اعتدال و توسعه ـ از نیروهای نزدیک به حسن روحانی 
که چهره های تاثیرگذار حزب در دولت های یازدهم و دوازدهم صاحب نفوذ بودندـ 
همان دیدگاهی را نمایندگی می کنند که در سال ۹۴ و بعد از انعقاد تفاهم نامه برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( بیان می کردند؛ ضمن پرهیز از تندروی باید از گفت‌وگو 

و مذاکره استقبال کرد.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم و قائم مقام دبیرکل 
حزب اعتدال و توسعه ۲۵ خرداد در گفت‌وگویی با ارگان رسمی دولت  با تاکید بر اینکه 
توافقی که حاصل شد، توافقی از موضع قدرت بود، بیان کرد: همانگونه که نیروهای 
مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان جنگ با اتکا به حمایت های کم نظیر مردم 
به‌رغم برخی انتقادات و اختلاف سلیقه ها و همراهی مسئولان عالی‌رتبه دولت و نظام 
ایستادگی کرد، در عرصه مذاکرات نیز با همان منطق و رویکرد وارد شد و تلاش کرد 
دستاوردهای میدانی را در قالب یک چارچوب سیاسی تثبیت کند. با اطلاع می گویم، 
پیش نویس توافق صلح ساعت ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و تمامی 
دستگاه های ذی‌ربط حاکمیت در پروسه مداقه و تدوین آن نقش داشته و نظرات خود 
را اعمال کرده‌اند با این حال، عده‌ای که اساسا در جریان جزئیات این توافق نیستند، 

به مخالف خوانی می پردازند.
روی هم رفته، آنچه از موضع گیری ها و اظهارات رجال سیاسی یافت می شود اینکه 
همه آنها به‌رغم تفاوت دیدگاه ها، حرف مشترکی در دوره »پساجنگ« می‌زنند؛ حضور 
مردم در خیابان ها ورق را به نفع دیپلمات های ما در اسلام‌آباد برگرداند و باید سرمایه 
اجتماعی را قدر نهاد و حفظ کرد. حال باید منتظر ماند تا روز جمعه، تفاهم نامه با 
حضور دو هیات ایرانی و آمریکایی امضا شود. در صورتی که آمریکا بخواهد باز بازی 
جدیدی راه بیندازد، »جمهوری اسلامی« به واسطه »میدان« و »خیابان« به گونه‌ای 
دیگر ظاهر می شود پس هم اکنون باید واقع نگر بود و رویکرد منصفانه و نه مقرضانه 
به تیم ارشد مذاکره کننده و مسئولان اجرایی کشور داشت. همانطور که محمدرضا 
عارف، معاون اول رئیس جمهور گفت: »تفاوت دیدگاه ها در پایان دادن به تجاوز 
دشمنان به کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران نباید منجر به اختلاف و دعوا شود. 
طرف دعوای ما در داخل کشور نیست بلکه طرف دعوای ما دشمنان هستند.« به 

فرموده امام خمینی )ره( هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.
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گاه« مواضع جدید فرمانده کل ارتش و سرپرست  »آ

وزارت دفاع را بررسی کرد
درس های بازدارندگی ایران به دشمن 

در نبرد ۴۰ روزه
روز گذشته دو فرمانده ارشد نیروهای مسلح مواضع جدیدی اتخاذ کرده‌اند، 
موضع گیری آنها حاکی از آن است که در جنگ ۴۰ روزه با وجود تمام تلخی ها و 

هزینه های سنگینی که ایجاد کرد، دکترین نظامی منطقه را تغییر داد.
سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش روز سه شنبه از اهتمام نیروهای مسلح 
برای دستیابی به بازدارندگی کامل سخن گفت و با بیان اینکه دشمن مدعی 
است نیروی دریایی، هوایی، پدافند و موشکی ایران را نابود کرده، اما این ادعا 
کاملا دروغ است، گفت: نیروی دریایی ارتش امروز در ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری 
سواحل دریای عمان مقتدرانه در عرصه دفاع حضور دارد. دشمنان، تنها 
یک بار وارد آب های ما شدند که با هجوم نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی 
هوافضا مواجه و مجبور به فرار شدند. آنها دیگر جرات ورود به تنگه هرمز و خلیج 
فارس را ندارند. علاوه بر او، سردار ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع هم در یک 
موضع گیری با بیان اینکه با افزایش قابلیت های دفاعی در طول جنگ تحمیلی 
سوم، تولید موشک و پهپاد و سلاح های راهبردی هرگز متوقف نشد، گفت: در 
جنگ تحمیلی سوم شاهد تحول و پیشرفت سلاح های جدید و به روز شده 
نیروهای مسلح و به کارگیری آن در تسلیم جنایتکاران و متجاوزان بودیم. ما در 
جنگ تحمیلی سوم، بسیار قوی تر از جنگ تحمیلی دوم با رژیم صهیونی، آمریکا 

و متحدان شان جنگیدیم.
با توجه به اظهارات جدید دو مقام بلندپایه در نیروهای مسلح برآن شدیم تا 

مروری بر درس‌های این نبرد در حوزه »قدرت بازدارندگی« داشته باشیم:
  ایران در سومین جنگ تحمیلی نشان داد که قدرت بازدارندگی فقط داشتن 
موشک نیست. در این جنگ، ترکیب پهپادهای انتحاری نسل جدید، جنگ 
الکترونیک و دفاع سایبری باعث شد که حتی با وجود برتری هوایی مطلق 
دشمن، آنها نتوانند شبکه فرماندهی و کنترل ایران را با چالش روبه‌رو کنند. 
تش سنگین، خود بالاترین  درس بزرگ این بود: »زنده ماندن سیستم زیر آ

سطح بازدارندگی است.«
  دشمن با هدف قرار دادن رأس نظام و شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در 
همان روزهای اول، به دنبال فروپاشی ساختاری و ایجاد هرج‌ومرج بود. اما 
انتقال سریع و قانونی قدرت به آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای پیامی قاطع به جهان 
مخابره کرد و آن اینکه ساختار سیاسی ایران متکی به شخص نیست و حتی در 
بحرانی‌ترین شرایط، خلأ قدرت ایجاد نمی شود. این ثبات ساختاری، محاسبات 

دشمن برای براندازی از درون را کاملا باطل کرد.
  در جنگ ۴۰ روزه، بازدارندگی ایران فقط در مرزهای جغرافیایی خودش نبود. 
فعال شدن همزمان جبهه های مختلف در منطقه نشان داد که هرگونه حمله 
به ایران، هزینه‌ای جهانی و غیرقابل کنترل خواهد داشت. این »زنجیره امنیت 
مشترک« باعث شد دشمن از ورود به مرحله »جنگ زمینی« صرف نظر کند، چون 

می دانست در تمام منطقه با بن بست مواجه می شود.
  یکی از نکات قابل توجه در جریان تحولات اخیر، واکنش تحلیلگران و 
رسانه های خارجی به توانمندی های دفاعی ایران بود. بخش مهمی از این توجه 
ناشی از آن بود که بسیاری از ارزیابی های خارجی طی سال های گذشته عمدتا 
بر محدودیت های اقتصادی و تحریم ها متمرکز شده بود و کمتر به ظرفیت های 
شکل گرفته در داخل کشور توجه داشت. اما رخدادهای اخیر نشان داد که 
ایران در برخی حوزه های دفاعی توانسته به سطحی از توانمندی برسد که در 

محاسبات راهبردی منطقه ای و بین المللی قابل چشم پوشی نیست.
در مجموع جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته توانست با وجود 
فشارهای گسترده، مسیر متفاوتی در حوزه دفاعی طی کند. اتکا به توان داخلی، 
توسعه فناوری های بومی، سرمایه گذاری در حوزه های نوین دفاعی و ایجاد 
ظرفیت های بازدارندگی موجب شد ایران امروز به یکی از بازیگران مهم معادلات 
امنیتی منطقه تبدیل شود و برای سومین بار خواب تسلط متجاوزان به ایران 
پهناور تعبیر نشد، ضمن آنکه مهم‌ترین درس در جنگ اخیر ین بود که دیپلماسی 
به پشتوانه میدان و میدان به هوشمندی دیپلماسی نیاز دارد تا قدرتی را به رخ 
دشمن بکشد که جرات نکند زین پس نگاه چپ به جغرافیای کشورمان بیندازد.

»آگاه« در گزارشی به بازخوانی دیدگاه سیاسیون و تشکل‌های شناخته شده سیاسی درباره تفاهم تهران و واشنگتن پرداخت

تفاهم اسلام آباد زیر ذره بین احزاب

آنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران  سردار اسماعیل قا
انقلاب اسلامی با حضور در یک برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی، 
به تبیین ابعاد، اهداف و فراز و نشیب های جنگ تحمیلی اخیر 
علیه ملت ایران و منطقه پرداخت و گفت: امروز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به خوبی به این واقعیت پی برده‌اند که تنها جریانی 
که در سخت‌ترین شرایط در برابر آنها ایستادگی کرده، به مبارزه 
ادامه می‌دهد و هرگز میدان را خالی نمی کند، جریان مقاومت 
است و تحولات اخیر از طوفان‌الاقصی تا به امروز گواه روشن این 
مدعاست. وی با اشاره به ارزیابی های نادرست دشمنان درباره 
توان مقاومت، افزود: در حالی که بسیاری از چهره‌های رسانه‌ای 
و تحلیل گران در جهان تصور می کردند حزب‌الله توان ایستادگی 
و ضربه زدن به رژیم صهیونیستی را ندارد، اما پیش‌بینی ها و 
آمادگی هایی که از قبل صورت گرفته بود، خلاف این تلقی غلط را 
اثبات کرد.فرمانده نیروی قدس تاکید کرد: با تهدید شدن ایران، 
نیروهای مقاومت در سراسر منطقه از جمله لبنان، عراق، یمن و 
حتی فلسطین در سخت‌ترین شرایط، همراهی و حمایت خود را 
در عالی‌ترین سطح ممکن به نمایش گذاشتند و دفاع از کانون 
اصلی مقاومت یعنی جمهوری اسلامی را وظیفه خود دانستند و 
به این ترتیب، راهبرد وحدت ساحات )اتحاد میدان ها( بار دیگر به 

طور تجربی و عملی محقق شد.

هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی
سردار قاآنی با تاکید بر اینکه حزب‌الله تشکیلاتی فراتر از تصورات 
ظاهری دشمنان است، خاطرنشان کرد: کسانی که در لبنان یا 
آمریکا به دنبال طراحی برای جمع کردن حزب‌الله هستند باید 
بدانند که حزب‌الله جمع شدنی نیست؛ آنچه از حزب‌الله دیده 

می شود تنها نوک یک کوه یخ است و این بدنه، کل جامعه شیعه 
لبنان و حتی بخش قابل  توجهی از جامعه غیر شیعه را شامل 
می شود. وی با توصیه به مقامات آمریکایی و صهیونیستی، 
تصریح کرد: خود را با مقاومت درگیر نکنید، چرا که توان برآمدن 
از پس آن را ندارید و تجربه سال های گذشته نشان داده در هر 
معرکه‌ای که با مقاومت درگیر شده‌اید، آبرویتان رفته است؛ 
همان طور که امروز تمام آزادگان جهان می‌دانند برنده واقعی 
میدان غزه، حماس و مقاومت فلسطین هستند و در سراسر 
منطقه نیز فرهنگ مقاومت در عین تشکیل حکومت ها، به خوبی 

حفظ شده و فعال است.

شکست هیمنه استکبار در باب المندب
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به وضعیت ناوهای جنگی 
آمریکا در منطقه، گفت: برخی از این ناوهای آمریکایی که جزو 
مجهزترین ناوهای شان بودند، در این دوره جنگ قصد عبور از 
دریای سرخ را داشتند. بر اساس آنچه در ذهن دارم، یکی از این 
ناوها نزدیک به دو هفته در حد فاصل بین ینبع تا جده رفت‌وآمد 
می کرد تا تصمیم بگیرد آیا می تواند از این مسیر عبور کند یا خیر؛ 
اما در نهایت بدون اینکه حتی یک تیر کلاشینکف در دریای سرخ 
شلیک شده باشد، جرات عبور از این منطقه را پیدا نکرد. اکنون 
تش گرفته یا کسانی  نیز داستان سرایی می کنند که فلان جا آ

زخمی شده اند.
سردار قاآنی با بیان اینکه عظمت مقاومت به همین شکل است، 
اظهار کرد: مقاومت با ابهت ایستاده و نظاره می کند و همین امر 
باعث شده است که آنها حساب کار خودشان را بکنند. امروز تنگه 
باب‌المندب مثل موم در دستان نیروهای حزب‌الله، انصارالله، 

یمن و حتی جوانمردان و فرزندان مقاومتی است که یمنی هم 
نیستند. اما اینکه با باب‌المندب چه کار کنند، برخاسته از یک 
عقلانیت و تدبیر حکیمانه است که چه زمانی، چه اقدامی انجام 
دهند. وی افزود: آمریکایی ها به شدت مرعوب تنگه باب‌المندب 
بودند و هنگامی که می خواستند از این تنگه حدودا ۲۶ کیلومتری 
ثار حضور مقاومت را کاملا استشمام می کردند و حتی  رد شوند، آ
در برخی مواقع نیز به این موضوع اذعان داشته‌اند. این شرایط 
همچنان به قوت خود باقی است و ما راه طولانی با استکبار و 
آمریکا در پیش داریم که باب‌المندب تنها یکی از این مسیرهاست.
فرمانده نیروی قدس با تاکید بر اینکه استکبار نباید تصور کند تمام 
قدرتش در توپ، تانک و ناو خلاصه می شود، تصریح کرد: تنگه 
هرمز مقاومت ایران، جرات برخورد با آمریکا را در نقاط استراتژیک 
مختلف دنیا برای برادران مقاومت به شدت افزایش داده است. 
این بار اگر آمریکایی ها بخواهند به مسلمانان در نقاط مختلف 
جهان تعرض کنند، نه تنها در تنگه هرمز و باب‌المندب، بلکه باید 
در بسیاری از جاهای دیگر نیز احساس خطر کنند؛ لذا به آنها توصیه 
می شود حرمت خود را حفظ کرده و با مسلمانان و نیروهای 
مقاومت درگیر نشوند، چرا که در غیر این صورت، سرنوشتی مشابه 

داستان حزب الله در انتظارشان خواهد بود.

تاکید بر دست برتر جبهه مقاومت در مذاکرات اخیر
سردار قاآنی با اشاره به تحرکات اخیر دشمنان در تعرض به ضاحیه 
و لبنان، گفت: آمریکایی‌ها و تمامی سیستم های امنیتی منطقه 
با وجود بهره گیری از رادارها و امکانات پیشرفته، در حال کنترل 
اوضاع بودند، اما به محض اینکه آمادگی جمهوری اسلامی ایران و 
فرماندهان نظامی و مسئولان عالی سیاسی را برای دادن پاسخی 

قاطع مشاهده کردند، وضعیت تغییر کرد. وی با بیان اینکه پیش 
از این رویدادها، روند مذاکرات و توافقات به صورت غیرمستقیم در 
جریان بود، اضافه کرد: آمریکایی های بدقول و غیرقابل ‌اعتماد، بار 
دیگر با اقدام نظامی خود در وسط میز مذاکره، عهدشکنی کردند؛ 
اما اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان از جمله آقای قالیباف به 
عنوان رئیس تیم و سایر همراهان، با روحیه مقاومتی و اقتدار در 
برابر آنها و واسطه ها ایستادگی کردند که این مجاهدت ها جای 
تشکر و تحسین دارد. فرمانده نیروی قدس افزود: پیام ها و مواضع 
رئیس جمهور آمریکا به خوبی نشان‌دهنده هراس و تزلزل آنها از 

وضعیت موجود و پافشاری ایران بر مواضع اصولی خود بود. این 
رویارویی ها ثابت کرد که چه برادران ما در یگان های موشکی، چه 
رزمندگان مقاومت در جنوب لبنان، نبطیه و صور و چه دیپلمات های 
ما در پشت میز مذاکره، همگی از یک جنس و دارای روحیه مقاومتی 
هستند. سردار قاآنی گفت: دشمنان پس از گذشت ۴۰ روز از جنگ، 
در نیمه دوم این بازه زمانی به دنبال آتش بس بودند و در نهایت نیز 
تسلیم شرایط شدند. امروز با تدبیر مقام رهبری، مذاکرات از حالت 
متعارف و غیررسمی خارج شده و به صحنه توافق با واسطه ها بر 

اساس اقتدار جبهه مقاومت تبدیل شده است.

سردار قاآنی به صهیونیست ها هشدار داد که خود را با مقاومت درگیر نکنند

حزب الله فراتر از تصور دشمنان، در میدان حاضر است

محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
اگر دشمن عهدشکنی کند، مقابله به مثل خواهیم کرد
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وزیر امور خارجه:
 ایران، خاتمه جنگ در لبنان را 

از ملزومات هر تفاهم و توافقی می داند
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز سه شنبه ۲۶ خرداد در نشستی 
با حضور سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی های خارجی و بین‌المللی 
مقیم تهران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و از جمله 

یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ پرداخت.
وزیر خارجه بیان کرد: جلسه امروز )سه شنبه( در خصوص یادداشت 
تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یک شنبه نهایی شد و به زودی 
امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت، احتمالا روز جمعه و در محلی که 
مشخص خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: همان روز دور جدید 

مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.

تقسیم مذاکرات به دو مرحله
وی گفت: به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا 
وجود داشت، ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
ایران، ما نهایتا تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم. 
عراقچی توضیح داد: در مرحله اول، موضوع خاتمه جنگ، بحث تنگه هرمز، 
محاصره دریایی، موضوعات مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، 
موضوع بازسازی و مسائلی از این قبیل که مربوط می شود را مذاکره کرده 
و به یک یادداشت تفاهم برسیم و بعد مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا 
کرده و به یک توافق نهایی خواهیم رسید. وزیر خارجه بیان کرد: در توافق 
نهایی، موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم ها تصمیم گیری خواهد شد و ما 

به جمع بندی نهایی خواهیم رسید.

شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود
رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: بعد از سه ماه مذاکره که از اواسط 
جنگ شروع شد و تا ۲۵ خرداد ادامه یافت، ما نهایتا توانستیم مرحله اول 
را نهایی کنیم. وی ادامه داد: در مرحله اول مهم‌ترین نکته، اعلام خاتمه 
جنگ است. بنا به تصمیمی که گرفتیم، از صبح روز دوشنبه به وقت تهران 
که توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع رسمی این 
تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال، اعلام خاتمه جنگ از همان 
صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در 
تفاهم نامه وجود دارد، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها 

از جمله در لبنان.
عراقچی توضیح داد: به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم 
صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی 
به همدیگر پیوسته و وابسته شد، از روز اول، جمهوری اسلامی ایران، 
خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. وی 
تش بس را در همه جبهه ها اعلام  تش بس رسیدیم، آ گفت: زمانی که به آ
کردیم، با تاکید بر لبنان و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم 

در لبنان خواهد بود.
عراقچی ادامه داد: در مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق می‌افتد 
اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که گرفتیم از صبح روز دوشنبه به 
وقت تهران که این توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع 

رسمی تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه یک طرف 
آمریکاست و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله است. عراقچی بیان 
کرد: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است. 
خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. وی تصریح کرد: بدون 
عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، 
خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی 
به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از 
نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید. رئیس دستگاه دیپلماسی 
همچنین از پاکستان و قطر برای ایفای نقش در رسیدن به این یادداشت 

تفاهم تشکر کرد.

تاکید عراقچی بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل 
علیه لبنان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نیز طی تماس های 
تلفنی جداگانه با جوزف عون، رئیس جمهور و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان 
بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بندهای تفاهم و 

ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد.
سید عباس عراقچی دوشنبه شب ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در این تماس های 
تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بندهای تفاهم نامه اسلام‌آباد 
به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره 
به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر 
مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال حسن اجرای بندهای تفاهم و 
ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد. مقامات 
لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان 
به عنوان بخش جدایی ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه 
تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت 

تفاهم قدردانی کردند.

در مذاکرات پیش‌رو با آمریکا، فقط مطالبه گر خواهیم بود و دستاوردهای میدان را تثبیت می کنیم

میز مذاکره نه؛ میز مقاومت

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد: کلمات از بیان سپاس عمیق ما در برابر 
مواضع قاطع و حمایت گرانه شما از لبنان، ملت و مقاومت آن در راستای الزام رژیم 
اسرائیل به توقف فوری و دائم عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان که 
به عنوان نخستین و اصلی‌ترین بند توافق میان ایران و آمریکا، به توقف جنگ علیه 

جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است، قاصرند.
در نامه شیخ نعیم قاسم درج شده که: شما بارقه امید یگانه و کارآمد برای قطع 
دست تجاوزگری اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را به حقیقتی تبدیل کردید که به جهان 
ثابت کرد ایران، یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز راه ایران را 
در پیش می گرفتند، آمریکا و اسرائیل این چنین سرکشی نمی کردند و اشغالگری 

صهیونیستی تا به امروز بر سینه سرزمین فلسطین و قدس سنگینی نمی کرد.
در این مرقومه آمده که: ما همواره گفته‌ایم که ایران همه چیز به حزب‌الله، مقاومت 
و ملت لبنان بخشیده و هیچ چیز از آنان نخواسته است؛ ایران به خاطر انتخاب های 
ما، به خاطر قدرت ما برای آزادسازی سرزمین مان و برای التیام زخم های جامعه مان 
و یاری رساندن به آن، به ما کمک کرده است و اکنون، ایران با تقدیم خون خویش، 
در پاسخ به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، به مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخته و 
تبعات سنگین آن را که بیم جنگ علیه خود را به همراه دارد، با وجود فداکاری های 

عظیم، به جان خریده است. با صدای رسا می گویم: ایران، نماد عزت و شرف است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: به نمایندگی از حزب‌الله و مقاومت اسلامی، به 
نمایندگی از دوستداران در ملت لبنان که مشتاقند مراتب سپاس شان را به شما 
برسانم و به نمایندگی از شهدا در رأس آنان سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله و 
مجروحان و اسرا، از شما به عنوان مذاکره کننده ارشد و تیم همراهتان، از جمله جناب 
آقای دکتر عباس عراقچی، تشکر می کنم. همچنین درخواست دارم مراتب سپاس 
و امتنان ما را به محضر رهبر انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای )دام ظله( که ما را 
مشمول عنایات خویش قرار دادند و برکات و حمایت‌های شهید امام خامنه‌ای )قده( 
را در وجود ما زنده کردند و همچنین به جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور 
محترم و دوستدار مقاومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -این نیروی نورانی 
که با صلابت خود معادلات را تغییر داد- و ارتش، نخبگان و تمامی فعالان رسمی 
و مردمی ابلاغ فرمایید. به‌ویژه از ملت بزرگ ایران سپاسگزارم؛ ما حضور آنان را در 
میدان های شهرهای ایران دیدیم و شنیدیم که چگونه مشتاقانه جان فشانی برای 
نجات مقاومت و ملت آن را فریاد می‌زدند. از شما سپاسگزارم. سپاس از ایران وفادار.

توافق کنونی، مقدمه ای برای ادامه روند آزادسازی کامل اراضی لبنان
روز دوشنبه نیز حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم برای 

برقراری آتش بس فراگیر در همه جبهه ها را تبریک گفت.
حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران، رهبری و مردم این کشور، به 

تش بس فراگیر در  دلیل دستیابی به تفاهم نامه با آمریکا که به برقراری آ
همه جبهه ها، از جمله لبنان منجر شده است، قدردانی کرد و این دستاورد 
را تبریک گفت. در این بیانیه آمده است که این دستاورد نتیجه پایداری، 
مقاومت و فداکاری های مردم و رهبری ایران بوده و نشان‌دهنده پایبندی 

آنان به حفظ کرامت، حاکمیت و استقلال ملی خود است.
حزب‌الله همچنین از رهبر، رئیس جمهور، دولت، نیروهای مسلح، سپاه 
پاسداران، ارتش و مردم ایران به خاطر حمایت از لبنان، مردم آن و 
»مقاومت« تقدیر و تاکید کرد که ایران همواره بر حضور مسئله لبنان در هر 

توافقی که به پایان جنگ منجر شود، اصرار داشته است.
در این بیانیه از کشورهای مختلفی که در تسهیل و پیشبرد مذاکرات و رفع 
موانع دستیابی به توافق نقش داشته‌اند نیز قدردانی و تاکید شده است 
که لبنان باید از فضای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت حاکمیت 
ملی و آزادسازی سرزمین های خود در چارچوب وحدت داخلی بهره ببرد. 
حزب‌الله در ادامه از مردم لبنان، به ویژه آوارگان و ساکنان مناطق درگیر 
جنگ، به خاطر صبر، استقامت و فداکاری های‌شان قدردانی کرده و از 

نیروهای مقاومت نیز به عنوان مدافعان کشور یاد کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حزب‌الله توافق کنونی را 

مقدمه‌ای برای ادامه روند آزادسازی کامل اراضی لبنان، بازگشت اسیران، بازگشت 
آوارگان به خانه های خود و بازسازی مناطق آسیب دیده می داند.

با این حال، از شهروندان جنوب لبنان خواسته شده است تا برای بازگشت به روستاها 
و شهرهای خود عجله نکنند و منتظر دستورالعمل های رسمی مربوط به بازگشت 
امن بمانند. حزب‌الله همچنین تاکید کرده است که اسرائیل باید بداند شرایط به 
وضعیت پیش از دوم مارس بازنخواهد گشت و مقاومت همچنان خود را متعهد به 

دفاع از لبنان، مردم و حاکمیت این کشور تا زمان خروج کامل نظامیان اسرائیلی و 
بازگشت اسیران می داند.

حزب‌الله ضمن دعوت از دولت و همه جریان های سیاسی لبنانی برای همکاری به 
منظور تحقق اهداف مشترک و حفاظت از منافع و حاکمیت کشور، بر ضرورت بازنگری 
در سیاست ها و پرهیز از محاسبات ناموفق گذشته و تکیه بر وحدت داخلی و همکاری 

با دوستان واقعی لبنان تاکید کرده است.

شیخ نعیم قاسم در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف:

ایران، نماد عزت و شرف است

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
نیروی زمینی ارتش از هیچ تلاشی برای حفظ اسلام و ایران دریغ نخواهد کرد

شیوه توافق آمریکایی ها اینگونه است که آنچه وعده می‌دهند با آنچه 
مکتوب می کنند، متفاوت است و آنچه مکتوب می کنند نیز با آنچه عمل 
می کنند، تفاوت دارد. آنها سرخپوستان را نیز اینگونه از سرزمین شان راندند. 
بدعهدی و عهدشکنی در ژنوم و دی‌ان‌ای آمریکایی‌هاست. بنابراین بنای ما 
در مذاکرات پیش‌رو باید آن باشد که آمریکایی ها بر عهدی که می بندند و 

حتی آنچه  مکتوب می کنند، وفادار نمی‌مانند.

روز جمعه در ژنو سوئیس هیات ایرانی و آمریکایی تفاهم مقدماتی را امضا می کنند 
و طرفین وارد ماراتن مذاکراتی می شوند. قرار است در خلال 60 روز مذاکره که قابل 

تمدید نیز است، چند موضوع روشن شود و در باب آنها توافق صورت گیرد.
در این رابطه توجه به چند نکته بسیار حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به هیچ وجه 
نباید قول شفاهی و حتی متن کتبی و امضاشده آمریکایی ها را معیار قرار دهیم؛ 
آمریکایی ها متخصص در عهدشکنی هستند و شرح عهدشکنی های آنها مثنوی 
هفتادمن کاغذ می طلبد. معیار و مکیال ما فقط و فقط باید عمل آمریکایی ها باشد 
نه حرف و نوشته آنها. باید قراردادی که با دشمن آمریکایی منعقد می کنیم به نحوی 
باشد که به محض بی عملی یا بدعملی آمریکایی ها، راه خروج داشته باشد؛ نباید 
قرارداد احتمالی منعقده، ما را ملزم به اجرای تعهداتی کند که مابه ازای آن از سوی 
آمریکایی ها انجام نمی‌گیرد. این همان سندروم بدخیم برجام بود که باید امید 

داشت در مذاکرات آتی، تکرار نشود.
نکته حائز اهمیت بعدی آن است که باید بدانیم آمریکایی ها نه تنها متخصص در 
عهدشکنی هستند بلکه در بمب گذاری زیر میز مذاکرات هم تخصص و تبحر دارند؛ 
پس تحت هیچ شرایطی نباید در جریان مذاکرات، اهرم های قدرت خود را از دست 
بدهیم؛ اهرم هایی نظیر توانایی انسداد تنگه هرمز و حتی تنگه باب‌المندب و توانایی 

انهدام پایگاه های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه را.
بنابراین باید میز مذاکرات پیش‌رو را میز مقاومت بنامیم؛ چرا که اگرچه پنجره 
دیپلماسی باز است، اما نقش تعیین کنندگی با میدان و قدرت نظامی است. آمریکا 
ممکن است در خلال مذاکرات، برای تحمیل خواسته‌های نامشروعش، گزینه حمله 
موضعی و مقطعی را بیازماید؛ اگر چنین شد ضروری است به سرعت پاسخ دهیم و 

آمادگی نظامی خود را مضاعف کنیم.

مواظب شرارت صهیونیست ها باشیم
از سوی دیگر، صهیونیست ها نیز احتمال دارد که طی این 60 روز دست به شرارت 
بزنند؛ در همین راستا، رونن برگمن، روزنامه نگار وابسته به موساد طی نوشته‌ای 
مدعی شد که از منظر اسرائیلی‌ها، ایران طی این 60 روز فرآیند مذاکراتی، به سمت 
ساخت 12 بمب اتم خواهد رفت. برگمن استدلال کرده که ایران از فرصت تنفس 
مذاکراتی استفاده خواهد کرد و در حالی که دیپلمات ها در اتاق های دربسته چای 
می خورند و چانه‌زنی می کنند، متخصصان هسته‌ای ایرانی در حالی که هیچ بازرسی 
و نظارتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود ندارد، با استفاده از همان 

400کیلوگرم اورانیوم 60 درصد غنی شده، 12 بمب اتم را خواهند ساخت. برگمن 
مدعی شده که کشوری که اورانیوم را 60 درصدی غنی می کند، مانند فردی است که 

تفنگ دارد؛ فقط لازم است ماشه را بچکاند.
اینکه یک روزنامه نگار نزدیک به هسته سخت قدرت در رژیم صهیونیستی از ترس 
سرکردگان این رژیم نسبت به اتمی شدن تهران طی 60 روز اخیر پرده برمی‌دارد، در 
واقع دارد سیگنال تجاوز مجدد به ایران را می‌فرستد. بنابراین ایران، هم باید احتمال 
حمله موضعی آمریکا را طی 60 روز پیش‌رو بدهد و هم منتظر تجاوز مجدد رژیم 
صهیونیستی با بهانه واهی نزدیکی ایران به ساخت بمب اتم باشد. از این‌رو واجب 
است که وقتی دیپلمات های ما در حال مذاکره‌اند، نظامیان ما بر تعدادشان بر پشت 

لانچرها نیز بیفزایند. اینگونه میز مذاکره نیز میز مقاومت خواهد شد.
در این میان، مهم‌ترین نکته نیز رعایت و لحاظ پیش‌شرط‌هایی است که از 
همان ابتدای فرآیند حصول تفاهم، مدنظر کشور بود. ما از حقوق هسته‌ای 
خود نمی گذریم؛ غنی سازی حق ایران است. اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، حق 
ایران است؛ لغو تحریم ها اعم از اولیه و ثانویه ضروری است. پایان تجاوزات رژیم 
صهیونیستی به محور و جغرافیای مقاومت، باید منضم به هر توافقی شود. آزادی 
پول های بلوکه شده و حق مسلم ملت ایران در دسترسی به دارایی های خود یک 
واجب حتمی است. جبران خسارت های ناشی از جنگ و قس علیهذا... اینها حقوقی 
هستند که مذاکره کنندگان ایران در میز مذاکره یا بهتر بگوییم میز مقاومت، آنها را 

نقد خواهند کرد.

ابتکار شعام برای خنثی کردن بدعهدی آمریکا
گاه از روند بررسی تفاهم نامه اخیر در شورای عالی امنیت ملی، از اتکای  اما منابع آ
این مصوبه به یک نظریه تفسیری دقیق و گام به‌گام خبر دادند که با تاکید بر پیشینه 
بدعهدی و نقض عهد آمریکا، ترتیبات اجرایی خاصی را برای مقابله با هرگونه تعلل 

یا تخلف طراحی کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به سابقه طولانی بی‌اعتمادی نسبت به رفتارهای 
خصمانه و عهدشکنی های مکرر دولت آمریکا، اعضای شورای عالی امنیت ملی در 
جلسات کارشناسی خود، بندهای مختلف تفاهم نامه را ذیل یک پیوست نظریه 
تفسیری به محضر رهبر انقلاب رساندند و این نظریه تفسیری به عنوان چارچوب 

الزام آور اجرایی تعیین شد.
جزئیـات بـه ‌دسـت ‌آمـده حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن نظریـه تفسـیری، بـرای هـر یک 
از تعهـدات طرف مقابـل، یـک گام اجرایـی متناظر از سـوی ایران تعریف شـده اسـت. 
بـه‌ بیـان‌ دیگـر، مصوبـه شـورا مبتنـی بـر اجـرای گام بـه‌گام و مـشروط اسـت؛ بدیـن 
معنا که ایـران صرفـا در قبـال تحقق عینـی و کامـل هر بنـد از تعهـدات آمریـکا، اقدام 
متناظر خـود را انجـام خواهد داد. در غیـر این صـورت و در صورت عـدم تحقق هر یک 
از بندهـا، گام هـای متقابـل ایـران از جمله توقـف اجـرای تعهـدات متناظـر، بلافاصله 
عملیاتـی خواهـد شـد. ایـن سـازوکار کـه در قالـب مصوبه شـورای عالـی امنیـت ملی 
به مرحلـه اجـرا گذاشـته شـده، نشـان‌دهنده نـگاه بدبینانـه بـه وعده هـای آمریکا و 
اتخـاذ تدابیـر پیشـگیرانه بـرای خنثی سـازی هرگونـه انحـراف یـا نقـض عهـد از سـوی 

ایـالات متحـده اسـت.

مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، روز گذشته در حاشیه نشست 
سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران طی 
مصاحبه‌ای درباره جزییات اجرایی گام‌های متناسب و متناظر در تفاهم نامه اسلام‌آباد 
گفت: در سوئیس پس از اینکه مسئله امضای تفاهم نامه پاکستان انجام شد، 
مذاکرات شروع خواهد شد. درباره جزییاتی نظیر اینکه چه مدت در آنجا باشیم و چه 
مباحثی مطرح شوند، صحبتی نشده اما این مورد تایید دو طرف است که بعد از امضا، 
بحث ها درباره توافق نهایی شروع خواهد شد. مجید تخت‌روانچی در پاسخ به سوال 
دیگر خبرنگاران حاضر افزود: آقای ونس از طرف آمریکا و آقای قالیباف از طرف ایران در 
سوئیس حاضر خواهند بود. وی درباره نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل افزود: یک 
بند یادداشت تفاهم در مورد خاتمه جنگ و عملیات نظامی در کل جبهه ها، به شمول 
لبنان، صراحت دارد. اگر رژیم صهیونیستی در این زمینه، نقض عهدی انجام دهد، از 
آنجا که آمریکا از طرف شرکایش در این تفاهم متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها، از 
جمله لبنان، پایان یابد، از مکانیزم پیش‌بینی شده در یادداشت تفاهم استفاده خواهد 
شد.معاون وزیر خارجه درباره کلیات بحث هسته‌ای در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هم 
گفت: درباره این بحث‌ها بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد و رسمیت پیدا کرد، صحبت 
خواهیم کرد. ولی ما در این مرحله وارد جزییات این بحث نشدیم. بحث های هسته‌ای 

هم روشن است؛ غنی‌سازی، ذخایر مواد  و نیازهای هسته ای ایران.

اعتماد به آمریکا، سم مهلک است
اما همانطور که در سطور ابتدایی تقریر شد، در بحث مذاکره با دشمن آمریکایی، 
آن چیزی که از اهمیت کلان برخوردار است، وجود بی‌اعتمادی مطلق است. اعتماد 
به آمریکا، سم مهلک است. ما می‌دانیم که دشمن، بدعهد است؛ فلذا مسئولین با 
چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال، مذاکره خواهند کرد؛ دیپلماسی ما در امتداد 
جهاد »خیابان« و »میدان« است. به طور قطع، مذاکره کنندگان ما ذره‌ای از حقوق 
حقه ملت ایران و حقوق محور مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و سایر ساحات و 
ایضا خونخواهی شهدا و در رأس آنان، امام شهیدمان، کوتاه نخواهند آمد. »میدان« 
و »دیپلماسی« همراستا حرکت می کنند. دشمن چنانچه در روند مذاکرات، بدعهدی 
پیشه کند، ما به مقابله و جهاد خود در میدان نبرد ادامه خواهیم داد. به این دشمن 
بدعهد، نابکار و جنایتکار به هیچ وجه نمی توان اعتماد کرد؛ باید حواسمان باشد و 
حواسمان هست. دشمن می‌داند با دیپلمات هایی طرف است که پیشینه نظامی 
دارند و برای حفظ وجب به وجب این خاک، جهاد کرده‌اند. مردم ما باید اطمینان 
داشته باشند که مسئولین مربوطه مطلقا نمی خواهند مذاکره کنند و در خلال 
مذاکرات از حقوق ملت ایران کوتاه بیایند؛ بلکه می‌خواهند مذاکره کنند تا استیفا 
و استنقاذ حق کنند. این بدان معناست که اگر چیزی نیز امضا شد و دشمن عهد 
شکست، ما مقابله به مثل خواهیم کرد و در برابر عهدشکنی طرف مقابل، کاری که 
باید انجام دهیم را انجام می‌دهیم. در این میان وحدت ملی یک اصل اساسی است. 
امروز وحدت و انسجام ملی، از گذشته مهم تر است. امروز تبیین‌گری و تنویر افکار، از 
قبل بااهمیت تر است؛ دشمن می خواهد به طرق مختلف وحدت ملی ما را مخدوش 
کند و به قلب واقعیت مبادرت ورزد؛ باید زمین دشمن را بشناسیم و از بازی کردن در 

آن پرهیز کنیم.



مرضیه کیان، خبرنگار: تصویرها بزرگ بودند و مبهوت‌کننده؛ یک‌راست زل 
می‌زدند توی چشم هایت. همین نگاه خیره کافی است تا وسط هیاهوی میدان 
تجریش، قدم هایت سست شود و روزت به هم بریزد. حباب ها بالای سرم 
یکی یکی شکل می گیرند، ورم می کنند و می‌ترکند... این چشم های معصوم 
کیستند؟ زنگ تفریح شان چه شد؟ ذهن خیال پرداز من هزار جا می‌رود و پر 
می کشد سمت فاجعه مدرسه »شجره طیبه« میناب و دانش‌آموزان شهیدی 
که زیر آوار کینه ماندند. احساس سوختن به تماشا نمی شود، اما این چیدمان 
هنری با نام »چشمان میناب« که به همت رضا گلپایگانی، سازمان زیباسازی 
شهرداری و موسسه سوره امید برپا شده، کاری می کند که داغ شان زنده 
بماند. تمرکز بر چشم ها به عنوان پنجره روح، روایتی است بصری تا جنایت 
تلخ کودک کشی آمریکا و اسرائیل هرگز فراموش نشود. سوال ها مثل تاول 
جوانه می‌زنند؛ عکس های اولیه‌ای که مهران پندار و علی نقی نجاری پور در 
همان روزهای نخست از پرونده های خاکی بیرون کشیدند، حالا چطور به این 
اینستالیشن عظیم و میخکوب کننده بدل شده‌اند؟ این گزارش روایتی است 

از همین قاب های بی قرار.

عادت کرده‌ایم برای کوچک‌ترین خراش روی پوست مان یا برای ترمیم یک تار موی 
آسیب‌دیده، روزها وقت بگذاریم و دنبال مرهم باشیم؛ اما زخم های بزرگ تاریخ، مرهمی 
جز حقیقت ندارند. حقیقت آن روز در میناب، چیزی شبیه به یک کابوس بی‌انتها بود. 
ساعت 10 صبح، هوای شرجی جنوب سنگین تر از همیشه بود. بچه ها تازه داشتند دفترها 
را می بستند که آسمان دهان باز کرد. حمله نخست، نیمی از ساختمان دو طبقه را بلعید. 
بوی باروت با خاک و خون درآمیخت. دیوارهایی که تا دیروز با عکس سیب و مدادرنگی 
تزیین شده بودند، حالا روی سر رویاها آوار شده بودند. در هول و ولای پس از انفجار 
اول، وقتی مدیر مدرسه با دستانی لرزان دانش‌آموزان باقیمانده را به نمازخانه پناه داد 
و والدین سراسیمه در راه رسیدن به جگرگوشه های شان بودند، فاجعه دوم رخ نمود. 
شلیک دوم، بی‌رحمانه و دقیق، همان نقطه پناه را هدف گرفت. انگار زمین دهان باز 
کرده بود تا همه چیز را ببلعد. بوی تشباد و خاکستر تمام شهر را گرفته بود. یک شهر ماند 

و مویه های غریبانه مادرانی که در کوچه ها، شرجی اشک های شان تمامی نداشت.

جست وجوی چهره ها در میان پرونده های خاکی
در آن حجم از ویرانی و کتاب سوزی خاموش، پیدا کردن چهره واقعی شهدا کاری شگرف 
و در واقع، خشت اول تمام یادبودهای بعدی بود. وقتی پیکرها تکه تکه شده باشند 
و کوچه ها پر از صدای ناله و شروه خوانی باشد، نمی توان در خانه داغداران را کوبید و 
عکس طلبید. اینجاست که مهران پندار و علی نقی نجاری پور، دو هنرمند دغدغه مند 
جنوبی، در همان روزهای پرالتهاب آستین بالا زدند و بار اصلی و اولیه این مسئولیت 
سنگین را به دوش کشیدند. کار پایه‌ای و حیاتی این دو هنرمند بود که مسیر را برای خلق 

آثار بعدی هموار کرد.

مهران پندار درباره آن روزهای نفسگیر و خلق هسته اولیه تصاویر می گوید: »البته درباره 
بخش چشم ها و طراحی‌ای که در میدان تجریش اجرا شد، باید با طراحان همان کار 
صحبت کنید و آن بخش گرافیکی کار من نبود. اما کاری که ما انجام دادیم، پایه گذاری، 
آماده سازی و استخراج عکس های شهدا بود. ما از همان روزهای اول، عکس بچه ها را 
جمع‌آوری و احیا کردیم. در واقع تمام عکس هایی که بعدها به دست هنرمندان دیگر 
رسید و در جاهای مختلف دیده شد، دقیقا همان عکس هایی بود که ما استخراج و 

آماده کرده بودیم.«
او با اشاره به سختی های کار در آن اتمسفر سنگین می‌افزاید: »واقعا نمی شد در آن 
وضعیت سراغ خانواده ها رفت. خانواده ها حال و شرایط بسیار بدی داشتند. تنها منبعی 
که در اختیار داشتیم، آموزش و پرورش بود. عکس هایی که داشتیم، عمدتا عکس های 
پرونده مدرسه بچه‌ها بود. بچه ها 9 یا 10 ساله بودند، اما عکس هایی که در پرونده شان 
وجود داشت، مربوط به سن هفت سالگی شان بود. کیفیت خیلی از عکس ها پایین بود؛ 
بعضی ها اسکن شده و بسیار بی کیفیت بودند. ما ناچار شدیم به صورت شبانه‌روزی روی 
آنها کار کنیم. بخشی را با فتوشاپ ارتقا دادیم و بعضی را هم با کمک هوش مصنوعی 
بازسازی کردیم تا برای استفاده و طراحی های بعدی قابل انتشار شوند.« زمان تنگ بود 
و بغض ها فشرده. حدود روز چهارم یا پنجم بود که این آرشیو ارزشمند، با تلاش مشترک 
مهران پندار و علی نقی نجاری پور مهیا شد. تصاویری که گاه با اعتراض خانواده ها به 
دلیل شباهت نداشتن خروجی هوش مصنوعی با واقعیت چهره فرزندان شان روبه‌رو 
می شد، اما با صبوری این دو هنرمند اصلاح و جایگزین شد تا در نهایت، دقیق‌ترین آرشیو 
چهره شهدا متولد شود و بعد در اختیار طراحانی چون نادران و گلپایگانی قرار گیرد تا آنها 

بتوانند آثارشان را بر پایه این تصاویر خلق کنند.

از میناب تا تجریش؛ سفر یک بغض متواتر
مفاهیم اصیل، درست مانند نامه های تاریخی که از دل میدان مین و آتش گذشته‌اند 
تا به دست ما برسند، راه خود را پیدا می کنند. عکس های ترمیم شده دخترکان شجره 
طیبه، در خود میناب به نمایش درآمدند تا گواهی بر این مظلومیت باشند، اما این پایان 
راه نبود. این عکس ها توسط نصرالله از هیات هنر تهران دریافت شد تا به پایتخت برسد. 
در تهران، این تصاویر به دست عباس نادران، تهیه کننده سینما و رضا گلپایگانی، طراح 

و ایده پرداز، رسید.
در مواجهه با این حقیقت تکان‌دهنده، عباس نادران ابتدا ایده تمرکز بر چشم‌ها را پیش 
برد و سپس رضا گلپایگانی، با درک عمیقی از مفهوم اصالت و درد، ایده اجزای صورت 
را پرورش داد. او نمی خواست یک اثر هنری بازاری و »های کپی« بسازد که با نمادهای 
گل‌درشت پر شده باشد. او می خواست آن پیکرهای تکه تکه شده در زیر آوار شجره طیبه 

را در کالبد یک تصویر عریان به رخ بکشد.

تکه های صورت و چشم هایی که میخکوب می کنند
رضا گلپایگانی در تشریح فرآیند زایش این ایده می گوید: »جرقه اولیه این کار در روزهای 
اول پس از فاجعه در یک فضای غیرارگانی و دلی زده شد. دوستانم در جلسه‌ای برای 
کاری پیرامون کودکان میناب گرد هم آمده بودند. آنجا بحث بر سر این بود که چگونه 

می توان این فاجعه را به تصویر کشید. ایده اصلی یعنی تکه‌تکه کردن چهره ها، محصول 
یک فرآیند دو هفته ای در ذهن من بود.«

او با اشاره به واقعیت عریان جنگ که هیچ نیازی به اضافات ندارد، ادامه می‌دهد: 
»این تصمیم مستقیما از واقعیت تلخ ماجرا نشأت می گرفت. پیکرهای این کودکان 

به دلیل شدت انفجار و شرایط موجود، کاملا سالم نبودند و پیکرهای بسیاری از آنها 
به دلیل گمنامی و عدم امکان آزمایش دی‌ان‌ای، در قبور دیگران پنهان شده بود. من 
می خواستم این تکه تکه شدن را در چهره ها نشان دهم. صورت‌ها را به چند بخش 
تقسیم کردم؛ مثلا زیر چشم یا زیر بینی را با فاصله‌ای دو سانتی متری جدا کردم. گاهی 
جای فک و پیشانی را جابه جا می کردم، اما چشم ها را سر جای اصلی شان نگه می‌داشتم 

تا با مخاطب گره بخورد.«
راز ماندگاری یک مفهوم، در دست نخوردگی آن است. چشم ها، زلال‌ترین پنجره به 
سوی حقیقت‌اند. گلپایگانی درباره انتخاب نام اثر می گوید: »با اینکه تمام اعضای 
صورت را تغییر داده بودم، اما در نهایت آن چیزی که بیش از همه مخاطب را درگیر 
می کرد، چشم ها بود. چشم، نافذترین بخش صورت است. وقتی مخاطب به تصویر 
نگاه می کرد، آن گره خوردگی عاطفی در نقطه چشم ها به اوج می‌رسید؛ به همین دلیل 

نام اثر را »چشمان میناب« گذاشتیم.«

هنر در برابر مرثیه؛ سادگی معصومانه
انسان در برابر درد بی پناه است و اگر هنر نتواند این درد را بدون شعارزدگی بازتاب دهد، 
به همان کالای بنجل بدل می شود. گلپایگانی درباره پرهیز از شعار می گوید: »من فکر 
می کنم سادگی در بیان، عامل اصلی موفقیت این کار بود. ما سعی کردیم از افکت های 
پیچیده، پرچم های سیاسی، یا نمادهای مستقیم که ذهن مخاطب را به سمت شعارهای 
سیاسی می برد، فاصله بگیریم. اجازه دادیم چهره بچه‌ها حرف خودشان را بزنند. هر چه 
المان اضافه می کردیم، آن سادگی و قدرت انتقال پیام از بین می‌رفت.« وقتی اثر در 
میدان تجریش اکران شد، حتی کسانی که ربطی به گفتمان های رسمی نداشتند، در برابر 
آن زانو زدند. زیبایی وحشتناک جنگ، بدون سانسور، در برابر چشمان شهروندان پایتخت 
قرار گرفت تا فراموش نکنند در جنوب، در آن روزهای گرم و شرجی، چه بر سر نخل های 
نورسته آمد. اما آیا این چشم های تکه تکه شده، به شهر خودشان، به میناب داغدار هم 
بازمی گردند؟ رضا گلپایگانی معتقد است رسالت هنر در آنجا متفاوت است: »من نسبت 
به اجرای این طرح در میناب کمی محتاط هستم. پدرم که به آنجا رفته بود، تعریف 
می کرد که در هر کوچه، خانواده‌ای عزادار است و مردم با این فاجعه زندگی می کنند. 
این خانواده ها نیاز به زمان و آرامش دارند تا بتوانند این مصیبت سنگین را هضم کنند. 
پیاده کردن چنین طرحی در میناب، می تواند برای خانواده های داغدار بسیار سنگین و 
آسیب‌زا باشد. معتقدم باید برای بیان هنری در آن منطقه، سراغ زبان دیگری رفت که 

مرهم باشد، نه چیزی که دوباره درد را زنده کند.«
لود ساعت 10 صبح  این روایت، قصه چشم هایی است که از زیر آوارهای سنگین و دودآ
زنده بیرون آمدند تا در شلوغی های شهر ما، زل بزنند به چشمان غفلت‌زده ما. 
چشم هایی که متواترند، اصیل‌اند و با هیچ تشکیکی محو نمی شوند. روحشان شاد 

و نگاه شان تا ابد بیدار.

چهارشنبـــه/27 خرداد 1405/ شماره 568

نقل چهارشنبه ها از آنها که ستون خیمه ها شدند
تسبیح شاه مقصود و سلام آخر

مرضیه کیان،‌ خبرنگار: هفت هفته شد که رخت عزا به تن دارم و در 
قطعه 42 قدم می‌زنم. رخصت بدهید، امروز نقل یک پهلوان 29 ساله 
از محله پیروزی را عرض کنم. آقا مصطفی غریب شیرنگی، متولد ۱۳۷۴، 
همان جوان دائم‌الوضو که شامگاه ۲۳ خرداد با کینه صهیونیست ها پر 
کشید. پیکر پاکش شب میلاد آقا امام کاظم )ع( رخ نشان داد. بنشینید 
تا برایتان از یک عشق برفی و یادگاری تسبیح شاه مقصود بگویم؛ قصه 

جوانی که با وضو رفت و مردانه سلام آخر را داد.

تهران جان! ای شهر هزار قصه که در خشت خشت هر کوچه‌ات رازی و در دل 
هر خانه‌ات حماسه‌ای نهفته است! گوش بسپار به این پرده هفتم که سراسر 
از جنس لطافت و نور است. امروز، برخلاف همیشه، نمی خواهم بسم الله 
نقالی‌ام را از هیاهوی میدان جنگ و بوی باروت آغاز کنم. می خواهم دست تو 
و تمام عالم را بگیرم و ببرم به یک صبح سرد و زمستانی؛ به روزی که تهران، رخت 
سپید عروسی بر تن پوشیده بود تا شاهد پیوند دو دلداده باشد. بانو فاطمه 
تشفشان  عزیزی، همسر آقامصطفی، از آن روز برفی با دلی که حالا کوه آ
دلتنگی است، روایت می کند. می گوید شب قبل از اولین قرار، از شدت اضطراب 
و تپش قلب، خواب به چشمم نیامد. دم‌دمای صبح که پلک گشودم، دیدم 
خدا تمام شهر را به یمن این پیوند، سپیدپوش کرده است. همان جا دل 
دخترانه ام گواهی داد که این برف پاک، نوید یک عشق ابدی و بی غش است.

در همان دیدار اول، مصطفی عاشق‌پیشه، جعبه‌ای چوبی با عطری که انگار 
از خود بهشت وام گرفته بود، به همسرش هدیه داد. درون آن جعبه رازآلود، 
یک تسبیح شاه مقصود جا خوش کرده بود؛ با دانه هایی درشت، شبیه 
حبه های انگور عسگری که نور از آنها می چکید. حالا که یک سال و نیم از آن 
زندگی مشترک، کوتاه اما به شیرینی عسل سبلان گذشته و مصطفی مسافر 
آسمان شده، همان جعبه چوبی و همان تسبیح شاه مقصود، شده‌اند تمام 

پناه و مونس شب های تاریک و تنهایی های فاطمه.
اما بشنو از مرام و مسلک این جوان اصیل پایتخت. بانو فاطمه کردی فر، 
مادر دلسوخته مصطفی، با صدایی که هم بغض ام‌البنین دارد و هم صلابت 
زینبی، از پسر باصفا و شیرین‌زبانش می گوید. مصطفی بمب خنده و شادی 
خانه بود؛ از در که تو می‌آمد، غصه از پنجره فرار می کرد. شوخ طبع، مهربان و 
به غایت کمال، اهل احترام به موی سپید بزرگ ترها بود. مادر با چشمانی که 
چشمه اشک است، می گوید: »هیچ مادری در این عالم تاب داغ جوان رعنایش 
را ندارد. من هم برای پاره تنم خون گریستم و خاک بر سر ریختم، اما سینه‌ام را 
سپر می کنم و در چشم عالم به او افتخار می کنم.« می‌دانی چرا تهران؟ چون 
مصطفی این قصه، با وضو رفت، با عزت رفت و سرافرازی‌اش، شد مرهم ابدی 

بر دل داغدار و بی قرار مادر.
القصه اینکه این جوان، دلی داشت گره خورده به طاق عرش. خواهرش فائزه، 
با دلی پاره پاره از فراق برادر، می گوید مصطفی محال بود روزی را شب کند و یک 
صفحه از کلام‌الله مجید را نخواند. مدام‌الوضو بود؛ انگار آب کوثر به صورت می‌زد. 
شب ها قبل از اینکه سر بر بالین بگذارد، قامت می بست، رو به قبله می‌ایستاد و با 
ارادتی خاص و لحنی پر از سوز، به اهل بیت )ع( سلام می‌داد. عاشق سینه چاک 
مادر سادات، حضرت زهرا )س( بود. هر سال در ایام فاطمیه، در خانه روضه 
به پا می کرد، خودش عبا بر دوش می‌انداخت، حدیث کسا می خواند و نوای 
مداحی‌اش، در و دیوار خانه را صیقل می‌داد و جلا می بخشید. فائزه هنوز 
شیرینی آن روزی را زیر دندان دارد که مصطفی بی خبر، با کیک و دسته گلی به 
دست، آمد محل کارش تا تولد خواهر را جشن بگیرد؛ جشنی که حالا برای همیشه 

در قاب خیس چشمان خواهر جاودانه شده است.
راز بزرگی در کنج دل این جوان نهفته بود، تهران! رازی که همسرش آن را 
از لابه‌لای خواب های شیرین مصطفی بیرون کشیده بود. مصطفی چند 
بار در عالم رویا دیده بود که همراه رفقای شفیقش رفته‌اند به دیدار رهبر 
انقلاب. در میانه آن جمعیت پرشور، حضرت آقا با لبخندی که جان می بخشد، 
او را صدا می‌زنند: »آقا مصطفی! بیا جلو!« مصطفی حیاکرده جلو می‌رود و 
آقا، سر این جوان پاک را روی زانوی مهر خود می گذارند و دست نوازش بر 
سرش می کشند. این خواب چنان حلاوت و نوری داشت که همسرش در 
دل می‌دانست عاقبت بخیری بزرگی، خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنند، در 

انتظار مصطفی است.
و سرانجام، آن شامگاه شوم و تاریک ۲۳ خرداد فرا رسید. راکت‌های نامردان 
کینه توز بر سر شهر بارید. تماس های پی‌درپی و لرزان فاطمه بی جواب ماند. 
دلهره همچون خوره به جان خانه افتاد و جست‌وجوهای نفسگیر آغاز شد. 
اما تهران! خوب چشم هایت را باز کن؛ وقتی امدادگران خسته، پیکر مصطفی 
را از زیر خروارها آوار بیرون کشیدند، صحنه‌ای دیدند که مو بر تن هر بنی بشری 
سیخ می کند. پیکر غرق به خون مصطفی، درست رو به قبله بود و دست 
راستش، به نشانه ادب و سلام، روی سینه مجروحش قرار داشت. درست 
مثل همان شب های آرامی که با وضو می‌ایستاد و به امام زمانش، به ارباب 
بی کفنش سلام می‌داد. او در میان آن هیاهو و خروارها خاک و آهن، آخرین 
سلامش را داد، تسبیح عمرش پاره شد و در آغوش امن پروردگارش برای 

همیشه آرام گرفت. گوارای وجودت این پرواز، پسر باصفا!

یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه بر اثر جنایت آمریکایی- صهیونی تا همیشه ماندگار است

چــشمان میــناب

چهارم شعبان سال بیست‌وششم هجری، مدینه بوی سیب سرخ می‌داد. 
»کلابیه « )ام‌البنین(، همسر علی، در روزهایی که زینب برایش هم مادر بود و هم 

خواهر، پای در وادی درد نهاد. زنان همسایه با دیدن قامت بلندش می گفتند: 
»کلابیه کوه خواهد زایید!« امشب روایت تولد »عباس« است؛ همانی که بعدها 

در کربلا، از فرط ادب، پیش از برادر تشنه کام، لب به آب نرساند.

بیست‌وهفتم اردیبهشت سال بیست‌وششم هجری شمسی، چهارم شعبان 
سال بیست‌وششم هجری قمری. آری، مبارک است! برای من، امروز همچون شب 
قدر، مبارک است... خدایا، چه مهربان است زینب. بی او در مدینه، دور از مادر و 
خویشاوندانم چه می کردم؟ تحمل روزهای سخت آخر بارداری، آن هم بی‌وجود 
مهربانی و امیدآفرینی زینب... حتی تصورش را هم نمی توانم بکنم. این روزها و 
ماه ها، زینب برای من، هم دوست بوده است، هم خواهر، هم مادر و اگر شرم از 

ریحانه و دردانه رسول خدا مانع نبود، می گفتم: هم دختر.
پرنیان وجود این فرشته نجابت، مهربانی و شکیبایی را از تار صفات مردانه علی و 
پود عفاف و عاطفه فاطمه بافته‌اند. بد عادت شده‌ام و نیک به وجود نازنین زینب 
عادت کرده‌ام. از سویی شرمسار زحمت و دلسوزی‌اش بودم و از سویی دعا می کردم 
ایام بارداری‌ام تا قیامت ادامه پیدا کند. اما امروز با به دنیا آمدن کودکم، آن آرزوی 

کودکانه، نافرجام ماند.
تا دست به کمر بردم و از درد، لب گزیدم، شانه زینب، زیر بازویم قرار گرفت. دردی 
غریب و سنگین که پیش از آن، هرگز تجربه نکرده بودم، در کمر و پهلویم می‌پیچید 
و چون پتک بر زانوانم فرود می‌آمد ولی پیش از آنکه زانو خم کنم، دردی دیگر چون 
برق در وجود می‌دوید و مرا وامی‌داشت تا کمر صاف کنم و بر پنجه پا بایستم. گویا 

حق با زنان همسایه بود که با دیدن من در ایام بارداری، می گفتند: »کلابیه کوه 
خواهد زایید!«

زینب با جملاتی امیدبخش و نوازشگر، مرا بر جامه خواب فرسوده‌ام نشاند و کوشید 
تا تکیه گاهی نرم برایم آماده کند. تنها چیزهایی که از آن لحظه به بعد در خاطر دارم، 
درد بی‌امان و ناله بود و حضور قابله و برخی زنان همسایه و چهره مهربان و جملات 
التیام بخش زینب که دانه های درشت عرق را از چهره‌ام پاک می کرد و نه همچون 
پروانه، بلکه همچون فرشته رحمت بر سرم پر گشوده بود. درد می کشیدم و خوشا 

دردی که درمانش نگاه مهربان زینب باشد.
آخرین چیزی که از آن لحظات در خاطر دارم، صدای خنده، هلهله زنان و آهنگ 
دلنشین کلام زینب بود که با قرائت آیات آغازین سوره مریم، تولد فرزند پسر را به 

من بشارت می داد.
بوی خوش خاک، عطر سیب سرخ، زمزمه‌ای نامفهوم ولی مهرآمیز و نجوای نرم 
اذان... چه سبکی رخوتناکی... بی شک درد جانکاه زایمان را تاب نیاورده و مرده 
بودم. بوی خاک مرطوب، عطر نفس فرشتگان و نجوای ملکی که کلمات شهادت را 
آرام و شمرده در گوشم زمزمه و تلقین می کرد و صدای همیشه مهربان زینب، که به 
شیرینی، زیبایی چهره و قامت کشیده برادر نورسیده را می ستود و خدای بزرگ را به 

خاطر سلامت مادر و فرزند، شکر می گفت.
آه، پس من نمرده بودم. پلک های سنگینم را به سختی از هم گشودم و چشمانم 
ابتدا به سیمای معصوم و لبخند پرمهر زینب روشن شد که با اشک شوق و سپاس، 
گاه به من و گاه به سمت دیگر بستر می نگریست. سر که چرخاندم، در سوی دیگرم، 
لود از آبیاری  سرور و مولایم، همسرم علی را دیدم که با دامانی مرطوب و خاک‌آ
نخلستان، کودکم را تنگ در آغوش گرفته بود و در گوشش به آرامی اذان را زمزمه 

می کرد.
نوزاد روی دستانم قرار گرفت و... خدایا! چقدر این طفل، زیباست! صورتی چون 

قرص ماه با قامت و انگشتانی کشیده و مهم تر از هر چیز: سلامت و شاداب. خدایا، 
سپاس. خدایا، هزار بار سپاس.

ساعتی بعد، عباس همراه با دو فرزندش عبدالله و عبیدالله، برای دیدار و تبریک 
میلاد فرزندمان آمد. عباس که اکنون هفتاد و هفت سال دارد، همچون برخی دیگر 
از پیران بنی‌هاشم به ضعف شدید بینایی مبتلاست. به همین جهت، طفل همنام 
خود را به ملایمت لمس کرد و بویید و پس از تبریک و دعای خیر، چنان که گویا اول 

بار است که نامی چون عباس را می شنود، لب به تمجید گشود که:
»عباس... عباس... عباس یعنی شیر بیشه و چه نامی زیبنده تر و برازنده تر از این نام 

برای مولودی که پدرش شیر خدا )اسدالله( است و مادرش ماده شیر بنی کلاب؟!«

هر شب یک ستاره از آسمان کربلا

کلابیه کوه خواهد زایید!

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
حجاج ایرانی روایتگران عزت و اقتدار کشورمان در جهان اسلام هستند
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غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
حضور مردم معجزه است؛ جهان ملت ایران را در صد و چند شب خدایی تماشا کند

نیم نگاهی به سرنوشت رسانه ها و برنامه های تخصصی کتاب در کشور به بهانه تعطیلی شبکه کتاب

رویایی با بودجه میلیاردی و مخاطب دورقمی

ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ایجاد پیوند میان عموم مردم و صنعت نشر، همیشه 
از دغدغه های اصلی سیاست گذاران فرهنگی در ایران بوده است. رسانه های 
جمعی به عنوان پل ارتباطی میان پدیدآورندگان و مخاطبان، نقش بی بدیلی 
در این فرآیند ایفا می کنند. با این حال، مروری بر تاریخچه و سرنوشت رسانه ها 
و برنامه های تخصصی کتاب در کشور، از وجود یک چرخه تکراری و نگران‌کننده 
حکایت دارد؛ چرخه‌ای که در آن طرح های فرهنگی با بودجه های کلان آغاز می شوند 
اما به دلیل تغییرات مدیریتی، چالش های ساختاری، یا ناتوانی در جذب مخاطب 
عام، پس از مدتی کوتاه به حاشیه رفته و متوقف می شوند. تحولات اخیر در بهار 
 ،)Ketab.tv( »سال جاری، به‌ویژه انتشار خبر توقف فعالیت »شبکه اینترنتی کتاب
بحث های دامنه‌داری را در رسانه ها و میان فعالان فرهنگی درباره کارآمدی و 
پایداری رسانه های تخصصی این حوزه ایجاد کرده. این اتفاق در حالی افتاده 
که سرنوشت برنامه‌های مهمی همچون »کتاب باز« و »کتابنامه«، نیز تاریخی از 

ناامیدی و ناکامی در این زمینه را ایجاد کرده است.

شبکه اینترنتی کتاب که به عنوان تنها رسانه تصویری اختصاصی و متمرکز در حوزه نشر 
و ادبیات در کشور شناخته می شد، فعالیت خود را با هدف ایجاد یک پلتفرم جامع برای 
پوشش رویدادهای مکتوب، نقد و بررسی آثار و پخش زنده نمایشگاه های کتاب آغاز کرد. 
ایده تاسیس این شبکه به سال های ابتدایی دهه ۹۰ و طرح های مطالعاتی موسسه 
رسانه‌ای شیرازه بازمی گشت. در نهایت، با تفاهم میان معاونت فضای مجازی سازمان 
صداوسیما و خانه کتاب و ادبیات ایران، این شبکه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی پا به عرصه رسانه گذاشت. مدیریت این شبکه بر عهده مجید صحاف بود که پیش 
از آن تجربیاتی در راه‌اندازی شبکه موقت »کتاب‌نما« در بستر تلوبیون داشت. این رسانه در 
طول دوران فعالیت فشرده خود، به ویژه از آغاز سال ۱۴۰۴ با تغییر نشان و هویت بصری، 
تلاش کرد با تولید بیش از ۱۵ عنوان برنامه اختصاصی مانند »چای با نویسنده«، »تماما 
مخصوص« و »صبحانه با راسکولنیکف«، جریانی مستمر در فضای مجازی ایجاد کند و در 

طول یک سال بیش از چهار هزار برنامه و گزارش زنده روی آنتن بفرستد.

با وجود این تلاش ها، شبکه اینترنتی کتاب در روزهای گذشته با توقف کامل فعالیت 
روبه‌رو شد و پایانی تلخ را تجربه کرد. این پروژه با وجود رشد چشمگیر بودجه از مبالغ اولیه 
۵۰۰ میلیون تومانی به سقف ۱۳ میلیارد تومان و استخدام ۲۲ کارمند، در جذب مخاطبان 
واقعی شدیدا ضعیف عمل کرده و با بیننده های دورقمی عملا شکست خورده است. 
دلایل متعددی را برای این ناکامی می توان برشمرد؛ از جمله کاهش بودجه های حمایتی 
در فازهای بعدی، تغییر ناگهانی در قراردادهای کاری عوامل که ثبات عملیاتی شبکه را 
مختل کرد و فراتر از همه، ناتوانی در برقراری ارتباط با مخاطب عام. این شبکه به جای 
تبدیل شدن به بستری عمومی و جذاب، در عمل به تریبونی انحصاری برای دایره بسته‌ای 
از اهالی قلم و ناشران تبدیل شد. علاوه بر این، کارشناسان رسانه همواره تاکید داشته‌اند 
که محدود ماندن مباحث کتاب در یک بستر اینترنتی مستقل و اختصاصی، بدون اتصال 
به شبکه های سراسری و پرمخاطب صداوسیما، مانع شکل گیری یک جریان پایدار ملی و 

تاثیرگذار در حوزه کتابخوانی می شود.

سرنوشت برنامه های مرجع کتاب در صدا و سیما؛ قربانیان تحول 
ساختاری و سلیقه مدیران

می شود گفت افول رسانه های تخصصی کتاب زمانی شتاب گرفت که برنامه های موفق 
و جریان ساز این حوزه در سیمای جمهوری اسلامی به بهانه های گوناگون به تعطیلی 
کشانده شدند. بارزترین نمونه در این زمینه، برنامه تلویزیونی »کتاب باز« در شبکه نسیم 
بود. این برنامه که در پنج فصل متوالی با اجرای سروش صحت و تهیه کنندگی محمدرضا 
رضاییان توانسته بود طیف وسیعی از مخاطبان عام و حتی افراد غیرکتاب‌خوان را به سمت 
مطالعه جذب کند، به یکی از موفق‌ترین برندهای فرهنگی رسانه ملی در دهه های اخیر 
تبدیل شد. جادوی اصلی کتاب باز در هدایت صمیمی گفت‌وگوها و پرهیز از لحن های خشک 
و رسمی نهفته بود که توانست چهره های فرهنگی را به ستاره های محبوب جامعه تبدیل 
کند. با این حال، پس از تغییرات مدیریتی در سطوح عالی سازمان صداوسیما، تولید این 
برنامه به ناگهان متوقف شد. اگرچه مدیران شبکه نسیم علت این وقفه طولانی را نیاز 
به »تحول محتوایی«، جلسات اتاق فکر برای ارتقای فرم و استراحت عوامل عنوان کردند 
اما در عمل این توقف طولانی مدت به بایگانی شدن یکی از مهم‌ترین تریبون های ترویج 
کتابخوانی در کشور انجامید و انتقادات گسترده جامعه فرهنگی را به دنبال داشت. 

کارشناسان معتقدند تغییر دادن فرم برنامه‌ای که پیش از این موفقیت و مقبولیت خود 
را اثبات کرده بود، نشان دهنده نبود سیاست گذاری اصولی در رسانه ملی است.

سرنوشت مشابهی نیز برای برنامه »کتابنامه« در دهه 90 و در شبکه چهار سیما رقم خورد. 
این برنامه که به تهیه کنندگی علیرضا حائری در قالب بخش های کوتاه ۱۲ دقیقه‌ای و در سه 
نوبت روزانه پخش می شد، با بهره گیری از ریتم تند، حذف سلام و احوال پرسی های سنتی 
و محدود کردن زمان صحبت مهمانان به کمتر از ۹۰ ثانیه، توانسته بود ساختار خلاقانه 
و جذابی برای معرفی کتاب ارائه دهد. با این حال، با تغییر مدیریت در شبکه چهار سیما، 
دستور توقف تولید این برنامه صادر شد و تلاش های دوساله تیم برنامه ساز برای پیوند 
دادن مخاطبان با دنیای نشر به طور کامل به حالت تعلیق درآمد. این توقف های پی‌درپی 
نشان می‌دهد که برنامه سازی کتاب محور در تلویزیون هنوز به بلوغ و پایداری ساختاری 

نرسیده و به شدت به نوسانات سلیقه ای و جابه جایی های مدیریتی وابسته است.

سیمای کلی رسانه های تخصصی کتاب در کشور
برای ترسیم یک تصویر واقع گرایانه از وضعیت رسانه های تخصصی کتاب در ایران، باید به 
سایر بسترهای فعال در این حوزه نیز توجه داشت. در رأس این رسانه ها، خبرگزاری کتاب 
ایران )ایبنا( به عنوان نخستین و تنها خبرگزاری تخصصی این حوزه قرار دارد که از سال 
۱۳۸۵ با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد. این خبرگزاری که ایده اولیه 
آن توسط سید فرید قاسمی، مورخ مطبوعات مطرح شد، اخبار مربوط به چاپ، نشر و نقد 
کتاب را به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی پوشش می‌دهد و تلاش کرده با تاسیس 
دفاتر استانی، ظرفیت های نشر سراسر کشور را معرفی کند. با وجود کارکرد ارزشمند ایبنا 
در حوزه اطلاع‌رسانی، این رسانه به دلیل ماهیت اداری و دولتی خود، در بازه هایی بیشتر 
به عنوان مرجعی برای فعالان حرفه‌ای بازار کتاب تلقی می شد. از سوی دیگر، رادیو کتاب 
نیز که زمانی با سودای تولید تخصصی محتوا در بستر صدا متولد شده بود، به دلیل ضعف 

در جذب مخاطب پایدار و تکرار برنامه های موازی، سرانجام در رادیو فرهنگ ادغام شد.
این انسداد رسانه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت نشر ایران با بحران های اقتصادی 
عمیقی همچون نایاب شدن و گرانی سرسام‌آور کاغذ وارداتی مواجه است؛ بحرانی 
که چاپ کتاب های عمومی و حتی درسی را مختل کرده و بسیاری از نشریات کاغذی را 
به سمت کاهش تیراژ یا تعطیلی کشانده است. این شرایط اقتصادی، تناقض بزرگی را 
در سیاست گذاری فرهنگی کشور آشکار می سازد؛ در حالی که از یک سو صنعت نشر با 
چالش های اساسی بقا دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از کتاب‌فروشی‌های مستقل به 
دلیل هزینه های سنگین در آستانه تعطیلی قرار دارند، بودجه های کلان صرف پلتفرم های 
رسمی بی مخاطبی مانند شبکه اینترنتی کتاب می شود. در چنین اتمسفری، قیمت کتاب 
در سال های اخیر تا پنج برابر افزایش یافته و این کالا عملا به یک بخش لوکس در سبد خرید 

خانواده ها تبدیل شده است.
در غیاب رسانه های رسمی و تخصصی دولتی کارآمد، فضای ترویج کتابخوانی به تدریج به 
سمت پلتفرم های خصوصی نشر الکترونیک و صوتی هدایت شده است. اپلیکیشن هایی 
مانند فیدیبو، طاقچه، کتابراه و نوار توانسته‌اند با استفاده از ابزارهای نوین، امکانات 
به اشتراک گذاری بریده های کتاب )مانند بخش کتابگردی طاقچه( و ایجاد شبکه های 
اجتماعی بومی کتابخوانی نظیر »بهخوان«، نسل جدید مخاطبان را با خود همراه کنند. 
این پلتفرم های مستقل با درک درست از ذائقه مخاطب امروز که متمایل به کتاب‌های 
صوتی و تعاملات اجتماعی دیجیتال است، توانسته‌اند تا حدی بار ترویج کتابخوانی را 
به دوش بکشند. با این حال، چالش های مربوط به محدودیت‌های زیرساخت اینترنت 
در کشور، ضعف در فرهنگ سازی عمومی مطالعه غیردرسی و پیوند نداشتن مستقیم 

این سامانه ها از نظام آموزش و پرورش، از اثرگذاری همه‌جانبه و ملی آنها کاسته است.

پاک کردن مسئله راحت تر از حل آن است!
دگرگونی بنیادین در ساختار شبکه تلویزیونی »کتاب«، تحولی است که به نظر نمی‌رسد 
این بار نیز فرجام خوشی برای حوزه نشر و دانایی رقم بزند. این رسانه اختصاصی که طی 
سال های فعالیت خود نتوانست به جایگاه مطلوب دست یابد، اکنون در آستانه تغییر 

هویت به شبکه »فرهنگ« قرار گرفته است.
این مجموعه در مسیر تکوین خود به معاونت مطبوعاتی واگذار شد و حال، قلمرو آن به 
کلیت حوزه فرهنگ تعمیم یافته است. هرچند فرهنگ وام‌دار کتاب و کتابخوانی است، اما 
نباید از یاد برد که سایر ارکان فرهنگی نظیر سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی، پیش از این نیز 
از تریبون های متعددی برخوردار بوده‌اند؛ در این میان، تنها سهم اندک کتاب است که با 

این ادغام، بیش از پیش در معرض انزوا قرار می گیرد.
حال این پرسش کلیدی مطرح می شود که اگر یک نهاد رسانه‌ای به هر دلیلی در دستیابی 
به اهداف خود کامروا نبوده است، آیا راهکار اصولی در بازنگری رویکردها و تحول در شیوه 
مدیریت نهفته است یا در محو کردن اصل موضوع و تعطیلی آن در پوشش عناوین جدید؟

باری، برآیند تحولات حوزه رسانه های تخصصی کتاب در ایران نشان می‌دهد که 
بزرگ‌ترین چالش این بخش، ساختار دولتی و تصمیم گیری های سلیقه‌ای مدیران 
بوده است. پروژه های دولتی ترویج کتاب اغلب بدون نیازسنجی دقیق مخاطب و 
فقط با رویکرد گزارش محور برای رفع مسئولیت های اداری طراحی می شوند که 
نتیجه آن، تولید برنامه هایی بی پشتوانه با بودجه های میلیاردی اما بدون مخاطب 
واقعی است. برای برون‌رفت از این وضعیت و ایجاد یک جریان رسانه‌ای پایدار، ضروری 
است که متولیان فرهنگی از فضاهای رسمی، تکلف‌آمیز و بودجه محور فاصله گرفته 
و به سمت تولید محتوای صمیمی، پویا و منطبق بر نیازهای نسل جوان حرکت 
کنند. بهره گیری از توان تولیدی پلتفرم های خصوصی، ادغام خلاقانه معرفی کتاب 
در برنامه های پرمخاطب سراسری به جای انحصار در شبکه های مستقل اینترنتی 
و حمایت ساختاری از برندهای موفق رسانه‌ای، تنها راه های نجات تریبون های 

نیمه جان ترویج کتابخوانی در کشور به شمار می روند.

خبر تعطیلی یک کتاب‌فروشی در روزگاری که ویترین های فرهنگی جامعه به سختی نفس 
می کشند، همیشه طعم گس و ناامیدکننده‌ای دارد. وقتی خبر رسید کتاب‌فروشی »اسم«، 
پاتوق دنج و نام‌آشنای خیابان انقلاب کرکره هایش را پایین کشیده، شاید ذهن خیلی از 
کتاب‌دوستان به سمت تعطیلی و جایگزینی با یک بانک دیگر رفته باشد! اما این بار، پشت 
این تعطیلی، یک غافلگیری شیرین و کورسویی از امید نهفته بود. این کتابفروشی، به 
کبابی، فست فود، بوتیک لباس یا شعبه یک بانک دولتی تبدیل نشد؛ بلکه هویت فرهنگی 

خود را حفظ کرد و این بار با تابلوی نام آشنای »امیرکبیر« چراغش روشن ماند.

داستان »اسم«؛ از بیم تعطیلی گذشته تا واقعیت امروز
کتاب‌فروشی اسم برای اهالی پایتخت، فقط جایی برای خرید کتاب نبود؛ یک خرده فرهنگ 
زنده و پاتوقی برای گفت‌وگو، ورق زدن بی عجله کتاب ها و فرار از هیاهو بود. اما این 
اولین بار نبود که نام »اسم« با طعم تلخ جابه جایی و خطر تعطیلی گره می خورد. چند 
سال پیش نیز ماجرای اتمام قرارداد، افزایش سرسام‌آور اجاره بها و فشارهای مالکیتی، 
این کتاب‌فروشی را تا مرز تعطیلی دائم پیش برد. در آن دوره، با موجی از همبستگی 
مخاطبان در فضای مجازی و تلاش مدیریت، اسم توانست موقتا در سنگر خود بماند. با 
این حال، چرخ دنده های سخت اقتصاد نشر و چالش های کمرشکن کتاب‌فروشی های 

مستقل، سرانجام این برند را مجبور به خداحافظی از آن نقطه خاطره‌انگیز کرد؛ اتفاقی 
که نشان می دهد فضاهای فرهنگی چقدر در برابر نوسانات اقتصادی بی دفاع هستند.

کوچک اما امیدبخش
در سال های اخیر، عادت کرده‌ایم که هرگاه تابلوی یک کتاب‌فروشی، گالری یا سینمای 
قدیمی پایین می‌آید، با فاصله‌ای کوتاه جای آن را زرق و برق یک آبمیوه‌فروشی، بوی 
تند یک کباب سرا یا صندلی های پلاستیکی یک فست فود بگیرد. در بدترین حالت نیز این 
فضاها دستخوش بلعیده شدن توسط بنگاه های مالی می شوند که هیچ سنخیتی با 
اتمسفر پیاده‌روهای فرهنگی شهر ندارند. تبدیل فضاهای اندیشه به واحدهای تجاری 

صرف، نشانی از تحول بافت شهر به سمت مصرف گرایی محض است.
از همین رو، جایگزینی کتاب‌فروشی »اسم« با شعبه‌ای از کتاب‌فروشی »امیرکبیر« را باید 
یک پیروزی کوچک اما بسیار امیدبخش دانست. اینکه ساختار سرمایه گذاری یا مالکیت 

آن ملک اصالت فرهنگی فضا را از بین نبرده، در نوع خود غنیمت است.

روحی تازه در کالبدی آشنا
موسسه انتشارات و کتاب‌فروشی امیرکبیر نامی نیست که نیاز به معرفی داشته باشد؛ 

این نام با تاریخ مدرن نشر در ایران و خاطرات چند نسل از نخبگان و کتاب خوان ها گره 
خورده است. حضور امیرکبیر، اصالت، تنوع عظیم عناوین و پشتوانه‌ای قوی به همراه دارد. 
این تغییر فاز، نوعی تداوم نسل در نسل فرهنگی را تداعی می کند؛ جایی که یک ساختار 

کلاسیک جایگزین نگاهی نوگرا می شود اما هدف غایی دست نخورده باقی می ماند.
تعطیلی یک کتاب‌فروشی و تبدیل آن به بانک یا مغازه‌ای تجاری، مرگ بخشی از هویت 
و حافظه جمعی یک شهر است. اما جابه جایی بار امانت میان دو کتاب‌فروشی، نشان 
از پویایی و مقاومت سرسختانه فرهنگ در برابر هجوم سرمایه‌داری صرف دارد. باید 
خوشحال بود که در کوران مشکلات اقتصادی، در آن نقطه جغرافیایی پرتردد از 
تهران، صدای ورق خوردن کتاب ها و زمزمه های فرهنگی همچنان بر صدای کبابی ها و 
فست فودها غلبه کرده است. قدم زدن در شعبه جدید امیرکبیر، تجربه‌ای از این امید 

است که چراغ دانایی، هر بار به رنگی و با نامی، روشن خواهد ماند.

روایتی از یک کوچ و یک طلوع

چراغی که روشن ماند

 فراخوان ارسال روایت های مردمی 
از دفاع مقدس

همزمان با ضرورت ثبت مجاهدت های مردمی در برابر جبهه استکبار، 
فراخوان بزرگ جمع‌آوری خاطرات و تجربیات مردمی از سوی دفتر مطالعات 

جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی )حسینیه هنر( منتشر شد.
متن فراخوان به شرح زیر است:

بخش مهمی از تاریخ ایران با خاطرات مردم در انقلاب اسلامی درآمیخته 
است که کمتر به آن پرداخته شده. روایت نقش مردم در عرصه های 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری انقلاب در موضوعاتی چون جهاد 
سازندگی، نهضت سوادآموزی، مربیان امور تربیتی، هنرمندان مردمی، 
گروه های سرود و تئاتر مدارس و مساجد، مدافعان حرم، پیشرفت و... 
قسمت مهمی از تاریخ مردمی و اجتماعی فرهنگ انقلاب است که بر خلاف 
تاریخ نخبگانی رایج، کمتر روایت شده. توجه به این قسمت تاریخ، مهم، 

ضروری و فوری است.
واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی )حسینیه 
هنر(، از آغاز تاسیس، درصدد بازنمایی الگوهای مردمی، جمع‌آوری و بازنشر 
حقایق این بخش از تاریخ بوده‌ است تا با احصای الگوهای مردمی، به 
حافظه و هویت ملی ایرانیان ادای دین کند. این واحد همچنین به جمع‌آوری 
اسناد تاریخی مردمی می پردازد که از سوی روشنفکران و جریان های 
غرب‌زده انکار شده و از دلبستگان انقلاب اسلامی برای همکاری در این 
مسیر دعوت می کند. در شرایط کنونی، رسالت زینبی راویان فتح و حماسه 
برای ثبت و انتقال پیام مسلمانان و آزادگان ایران و جهان، بیش از پیش 
ایجاب می کند تا فعالانه در این میدان حاضر شوند. به همین منظور 
پایگاه نشر روایت‌های مردمی از جنگ رمضان با عنوان »گنج« وابسته به 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در راستای جمع‌آوری، حفظ 
و گسترش گنجینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس و تجربیات مردمی از جنگ 
آمریکایی- صهیونیستی علیه ملت ایران از تمامی راویان، فعالان رسانه‌ای 
و عموم مردم دعوت می‌کند تا روایت ها و خاطرات خود را جهت نشر و ثبت 

در حافظه مکتوب این سرزمین ارسال نمایند.
این فراخوان تلاش دارد تا با ثبت خاطرات، تجربیات و روایت‌های مختلف، 
لایه های ناگفته و کمتر شنیده شده از ابعاد مردمی و اجتماعی جنگ دوازده 
ثار هنری، ادبی،  روزه و رمضان را مستندسازی کرده و بستری را برای خلق آ

فرهنگی و علمی آیندگان فراهم آورد.
موضوعات روایت‌های دریافتی:

تمامی روایت های همسو و مرتبط با مبانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
دوم و سوم می توانند در این فراخوان شرکت کنند. لیکن موضوعات 

اولویت دار جهت شرکت در این فراخوان به شرح زیر است:
الف( رهبر شهید:

• خاطرات مردم از همنشینی و دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی
• روایت پاسخ رهبر شهید به نامه ها و خواسته های مردمی

• روایت حضور ایشان در میان مردم شهرهای مختلف و منازل خانواده شهدا
ب( پیشرفت:

• روایت مهندسان، کارگران و نخبگان ایرانی در راستای بازسازی و پیشرفت 
ایران در بستر جنگ آمریکایی-صهیونیستی

• حضور دانشجویان و شرکت های دانش بنیان در مسیر ساخت و پیشرفت 
ایران در دفاع مقدس دوم و سوم

ج( اندیشمندان و کنشگران علمی و نظری:
و  تفکرات  با  انقلابی  اندیشمندان  و  نظریه پردازان  مقابله  روایت   •

روشنفکران غرب‌زده در بستر جنگ 12 روزه و 40 روزه
• مواجهه نظری با نظریات غرب زده در جنگ های تحمیلی

د( شهدا:
• خاطرات و روایت سبک زندگی، منش و مجاهدت‌های شهدای جنگ 12 

روزه و 40 روزه و خانواده آنها
ه( کنش های مردمی:

• تجمعات و راهپیمایی های مردمی
• همدلی اجتماعی، مشارکت اصناف و عموم مردم )تهیه و ارسال بسته های 

غذایی، دارو، بازسازی مناطق آسیب دیده و...(
• نوآوری ها و خلاقیت های مردمی در سنگر خیابان و دفاع از جمهوری اسلامی

• فعالیت گروه های جهادی، امدادی، کارگری و داوطلب مردمی
• مبارزه مردمی در قالب پلاکارد، شعار و... در مواجهه با جریانات و 

نظریه های غرب زده
و( زنان، کودکان و نوجوانان:

• روایت مادران، همسران و دختران شهدا، رزمندگان و فعالان مردمی
• روایت زنان از تشویق به حضور اجتماعی و کنشگری

• خاطرات کودکان و نوجوانان، کنش های آنان در جنگ 12 روزه و 40 روزه و 
حضور در سنگر خیابان

• پشتیبانی زنان از رزمندگان میدان )تهیه اقلام خوراکی و...(
• تجربه نگاری تربیت حسینی و انقلابی کودکان در دفاع مقدس دوم و سوم

ر( فرهنگ، هنر و رسانه:
• خاطرات هنرمندان مردمی )گروه های سرود، تئاتر، تعزیه در مساجد و مدارس(

• روایت عکاسان، فیلمبرداران و خبرنگاران مردمی جنگ
• روایت تولیدات هنری و رسانه ای مردمی )از ایده تا اجرا و جریان‌سازی(

• روایت تولیدات مردمی در قالب های مختلف هنری )تجسمی، موسیقی، شعار و...(
• رسانه پلاکارد

ز( مهاجران مقیم ایران:
• همدردی و روایت کنش های مهاجران غیرایرانی

• دانشجوبان و طلاب خارجی ساکن ایران
س( ایرانیان مقیم خارج:

• روایت تجمعات ایرانیان خارج از کشور
•خاطرات فعالان رسانه‌ای خارج از کشور برای پوشش رسانه‌ای جنگ 

آمریکایی-صهیونیستی
• روایت ایرانیانی که پس از جنگ 12 روزه و 40 روزه به ایران بازگشتند

• همدلی، جمع آوری کمک های مالی و پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور
ش( مشاهدات میدانی:

• مشاهدات از بمباران ها، امدادرسانی ها و همدلی مردم در محل جنایت
• روایت پزشکان، پرستاران، رانندگان و کادر امداد و سایر صنوف در جنگ 

12 روزه و 40 روزه
• روایت جنایت های جنگی دشمنان )بمباران مدارس، بیمارستان ها، 

منازل مسکونی و...(
• پلاکارد و دست نوشته

شرایط ارسال روایات:
• شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب متن )حداکثر ۵۰۰ واژه( ارسال کنند.

• هیچگونه محدودیت و لزومی به رعایت اصول داستان نویسی یا نگارش 
ادبی پیچیده نیست بلکه صداقت، سندیت و اصالت روایت، معیار اصلی 

پذیرش آثار است.
• امکان پیوست تصاویر، فیلم، اسناد و... وجود دارد.

• اطلاعات الزامی همراه با روایت:
نام و نام خانوادگی / استان و شهر / تاریخ تولد / شماره تماس

روش ارسال روایات:
ثار به شناسه @ganj_history_admin در پیام رسان های بله،  ارسال آ

ایتا و روبیکا



ساعتساعتساعتساعت

جــامعـه6
S o c i e t y چهارشنبـــه/27 خرداد 1405/ شماره 568

علیرضا برازی، مدیرکل توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر:
یک هزار و ۶۶۴ سمن در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعال هستند

پرچم عزای حسینی به اهتزاز درآمد

آیین سلام بر محرم با حضور رئیس شورای شهر تهران، مدیرعامل منطقه 
فرهنگی وگردشگری عباس‌آباد، حجت‌الاسلام شیخ مصطفی کرمی و محمد 

غلوم مداح بحرینی در حسینیه ایران برگزار شد.
و گردشگری  سیدمحمدحسین حجازی، مدیر عامل منطقه فرهنگی 
عباس‌آباد در این مراسم بیان کرد: به سنت هر ساله بزرگ‌ترین پرچم حسینی 
را در آسمان تهران می‌افرازیم تا جهان بداند که ایران، ایران امام حسین)ع( 

است و ما ملت امام حسینیم.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم بیان کرد: 
در سال ۴۲ همه دسته جات حسینی نزدیک میدان قیام امروزی جمع شدند 
و به سمت خیابان ری و میدان بهارستان حرکت کردند. این حرکت دسته 
جمعی با حمایت امام خمینی شروع شد که به حضور مردم در خیابان انقلاب 
و رو به روی سردر دانشگاه منجر شد و چند روز بعد، حوادث ۱۵ خرداد اتفاق 
افتاد که آغاز انقلاب اسلامی بود. در سال ۵۷ نیز که انقلاب پیروز شد در روز 
تاسوعا و عاشورا، جمعیت میلیونی به خیابان ها آمدند و علیه شاه فریاد 

زدند تا انقلاب به پیروزی رسید.
آیین »سلام بر محرم« هر ساله با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت 
همبستگی اجتماعی و گرامیداشت شعائر حسینی برگزار می شود. بزرگ‌ترین 
پرچم عزای حسینی کشور نیز همزمان با آغاز ماه محرم بر فراز برج پرچم 
جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درمی‌آید تا نمادی از سیاهپوش شدن 
پایتخت در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین )ع( باشد. امسال 
حسینیه امام حسین )ع( در ورودی میدان مشاهیر برگزار شد که مشابه 

حسینیه بیت رهبری طراحی شده است.
توزیع کتابچه »مشت ایران؛ ایران در دل و دیده رهبر شهیدش« نوشته 
فائضه غفارحدادی و میثم امیری، برپایی موکب کودکان حضرت رباب )ع( 
و سقاخانه‌ای با یادمان کودکان شهدای میناب از دیگر اتفاقات برنامه‌ریزی 
شده در حاشیه این آیین بود. آیین عزای سرور و سالار شهیدان هر شب در 

»حسینیه ایران« برپاست و میزبان شهروندان تهران است.

افزایش تعاملات میراثی ایران و چین
در دیدار زونگ پیوو، سفیر جمهوری خلق چین با علی دارابی، قائم مقام وزیر 
و معاون میراث فرهنگی کشور بر افزایش همکاری های مشترک در حوزه های 
میراث فرهنگی و گردشگری تاکید شد و دو طرف خواستار انتقال تجربه و 

دانش خود در این حوزه ها شدند.
علی دارابی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد افزایش 

حضور گردشگران چینی در ایران باشیم.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ضمن قدردانی از جمهوری خلق چین 
برای تاسیس اتحادیه میراث فرهنگی آسیا )ACHA(، خواستار گسترش 
همکاری های مشترک در چارچوب این اتحادیه شد و افزود: یکی از اهداف 
اصلی این اتحادیه، حمایت متقابل کشورهای عضو در شرایط بحران و 
جنگ است و اکنون زمان بهره گیری از این ظرفیت برای توسعه همکاری ها 

فرا رسیده است.
معاون میراث فرهنگی کشور از چین خواست در زمینه بازسازی و مرمت 
ثار تاریخی آسیب‌دیده، انتقال دانش فنی و تجربه‌های تخصصی به ایران  آ
همکاری کند و افزود: چین در حوزه‌های میراث فرهنگی زیر آب، فناوری های 
ثار تاریخی دستاوردهای ارزشمندی دارد  مرمتی، دیجیتال سازی و اسکن آ

و ایران علاقه مند است از این ظرفیت ها بهره مند شود.
در ادامه این دیدار، زونگ پیوو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران گفت: 
نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی ایران در چین با استقبال گسترده مردم 
مواجه شده و این امر نشان‌دهنده افزایش شناخت و علاقه جامعه چین 

نسبت به فرهنگ ایرانی است.
وی افزود: دولت و مردم چین از رخدادهای تلخ ناشی از جنگ های تحمیلی 
علیه ایران متاثر و اندوهگین شدند و همواره حمایت خود را از حق حاکمیت 

و حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند.
ثار تاریخی  وی همچنین از پیشنهاد ایران برای همکاری در بازسازی آ
آسیب‌دیده استقبال کرد و گفت: این موضوع را به وزیر فرهنگ و گردشگری 

چین منتقل خواهد کرد.

سامانه رصد وضعیت اجتماعی 
راه اندازی شد

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: سامانه کلان شاخص پیشرفت 
اجتماعی برای رصد وضعیت اجتماعی کشور راه اندازی شد.

سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی 
کشور با اشاره به انتشار گزارش سرمایه اجتماعی، گفت: گزارش موضوع 
سرمایه اجتماعی سال گذشته به گونه‌ای منتشر خواهد شد که متخصصان 
حوزه اجتماعی بتوانند یافته های پیمایش انجام شده در وزارت کشور را به 
صورت موضوعی و با برش های مختلف از جمله جوانان، روستاییان و سایر 

گروه های اجتماعی مشاهده و تحلیل کنند.
وی با بیان اینکه موضوع سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین مباحث پیش‌ 
روی کشور است، افزود: جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعی 
معمولا سه سطح از سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهند؛ سرمایه 
اجتماعی در سطح کلان که به میزان اعتماد جامعه به نظام حکمرانی و 
ارکان آن بازمی گردد، سرمایه اجتماعی در سطح میانی که به اعتماد مردم 
به نهادهای خدمت‌رسان و اجتماعی مربوط می شود و سرمایه اجتماعی 
در سطح خرد که مناسبات، اعتماد و پیوندهای میان مردم، خانواده ها، 

گروه ها، قومیت ها و نهادهای مردمی را دربر می گیرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به احساس عدالت و برابری در جامعه افزود: 
حدود ۷۶ درصد و یا سه‌چهارم مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و 
این عدد، عدد قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. مقایسه های تطبیقی ما 
با کشورهای مختلف، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که این 

شاخص برای ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، از راه‌اندازی سامانه کلان شاخص 

پیشرفت اجتماعی برای رصد وضعیت اجتماعی کشور خبر داد.
این سامانه امکان مقایسه وضعیت استان ها و شهرستان ها با میانگین 
کشوری را فراهم می کند و روند پیشرفت یا چالش های اجتماعی هر منطقه 
را به صورت دقیق نمایش می‌دهد که استفاده از این داده ها می تواند به 
تصمیم گیری دقیق تر در حوزه سیاست گذاری اجتماعی کمک کند و زمینه 

حرکت به سمت تصمیمات مبتنی بر شواهد را فراهم سازد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر 
نیوزیلند به تساوی 2- ۲ رسید. نتیجه‌ای که اگرچه تنها یک امتیاز برای 
شاگردان امیر قلعه نویی به همراه داشت، اما کیفیت فنی بازی، واکنش تیم 
پس از عقب افتادن از حریف و همچنین فضای کم نظیر حاکم بر ورزشگاه، این 

مسابقه را به یکی از دیدارهای مورد توجه دور نخست رقابت ها تبدیل کرد.

گاه« دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند بامداد سه شنبه در ورزشگاه  به گزارش »آ
سوفی لس‌آنجلس برگزار شد و رامین رضاییان و محمد محبی برای ایران گلزنی 

کردند و الیجا جاست هر دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند.
اما این مسابقه تنها یک رقابت فوتبالی نبود؛ دیداری بود که هم در زمین مسابقه و 

هم در سکوهای ورزشگاه پیام های مهمی برای فوتبال ایران داشت.
چون تیم ملی ایران بازی را با رویکردی تهاجمی آغاز کرد اما در دقیقه هفتم روی یک 
ضدحمله سریع غافلگیر شد. همچنین همکاری کریس وود و الیجا جاست باعث شد 

نیوزیلند خیلی زود به گل نخست برسد.
در ادامه مسابقه، ایران تیم برتر میدان بود. چند موقعیت مناسب گلزنی ایجاد شد، 
یک توپ به تیرک دروازه برخورد کرد و حملات متعددی روی دروازه نیوزیلند شکل 

گرفت، اما در نهایت بازی با نتیجه ۲- ۲ خاتمه یافت.

نتیجه ای که رضایت کامل به همراه نداشت
اگرچه کسب امتیاز در نخستین مسابقه جام جهانی اهمیت زیادی دارد، اما کیفیت 
بازی ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان معتقد باشند تیم ملی شایسته پیروزی 

بود.
امیر قلعه نویی نیز پس از پایان مسابقه ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، 

تاکید کرد که از نتیجه به دست آمده رضایت ندارد.
سرمربی تیم ملی این دیدار را یکی از بهترین مسابقات دور نخست جام جهانی 
توصیف کرد و گفت که تیمش در فاز تهاجمی عملکرد بسیار خوبی داشته اما روی دو 

موقعیت حریف دو گل دریافت کرده است.
آمار و روند مسابقه نیز این موضوع را تایید می کند. ایران بخش عمده 
مالکیت توپ و جریان بازی را در اختیار داشت، فرصت های بیشتری خلق 
کرد و در نیم ساعت پایانی مسابقه کاملا بر بازی مسلط بود، اما ضعف در 
برخی لحظات دفاعی و استفاده نکردن از موقعیت های گلزنی، مانع کسب 

سه امتیاز شد.

مشکلاتی که پیش از شروع جام جهانی آغاز شد
یکی از محورهای اصلی صحبت های قلعه نویی پس از مسابقه، مشکلات اجرایی و 

برنامه ریزی بود که به گفته، او تیم ملی با آن روبه رو بوده است.
سرمربی ایران اعلام کرد که تیم ملی فرصت کافی برای حضور زودهنگام در محل 
مسابقات و انجام فرآیند سازگاری با شرایط محیطی را در اختیار نداشته است. او 
همچنین به محدودیت های ایجادشده در برنامه سفر و ریکاوری تیم اشاره کرد 
و گفت: بازیکنان حتی پس از پایان مسابقه نیز مجبور به ترک فوری محل برگزاری 

بازی بودند.
قلعه نویی تاکید کرد: این شرایط روی آمادگی جسمانی بازیکنان تاثیر گذاشته و حتی 

چند بازیکن به دلیل گرفتگی عضلات مجبور به ترک زمین شده اند.
با وجود این مسائل، تیم ملی توانست نمایشی ارائه کند که حتی تحسین ناظران 

بین المللی را نیز به همراه داشت.

تمجید رئیس فیفا از تیم ملی ایران
پس از پایان مسابقه، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال با 

حضور در رختکن تیم ملی ایران از عملکرد ملی پوشان تمجید کرد.
او خطاب به بازیکنان ایران گفت که شایسته پیروزی در این مسابقه بوده‌اند و با 

کمی خوش شانسی می توانستند سه امتیاز کامل را کسب کنند.
اینفانتینو همچنین از روحیه جنگندگی تیم ملی و حمایت گسترده هواداران ایرانی 
حاضر در ورزشگاه تقدیر کرد و تاکید داشت: تیم ایران پیام مهمی از همبستگی و 

اتحاد را به جهان فوتبال منتقل کرده است.

 واکنش AFC: ایران بدشانس بود
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در گزارش خود از این مسابقه، روی بدشانسی ایران 
تاکید کرد. در گزارش AFC آمده است که ایران دو بار از حریف عقب افتاد اما هر دو 
بار به بازی بازگشت و در دقایق پایانی حتی فرصت های مناسبی برای کسب پیروزی 

در اختیار داشت.
این گزارش همچنین به تیرک دروازه شوت مهدی طارمی، گل مردود علی نعمتی 
و فرصت های از دست رفته ایران اشاره کرده و عملکرد هجومی تیم ملی را مورد 

توجه قرار داده است.

سکوها روایت دیگری ساختند
 در کنار مسائل فنی، یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مسابقه در سکوهای ورزشگاه 
رخ داد. پیش از مسابقه برخی جریان ها تلاش داشتند با ایجاد حاشیه های سیاسی 

و اجتماعی، فضای ورزشگاه را تحت تاثیر قرار دهند و تمرکز را از فوتبال دور کنند. 
تجربه برخی مسابقات گذشته نیز نشان داده بود که چنین تلاش هایی می تواند به 
ایجاد تنش در ورزشگاه ها منجر شود. اما آنچه در ورزشگاه سوفی رخ داد، روایت 

متفاوتی بود.
هزاران ایرانی با دیدگاه ها، سلیقه ها و باورهای گوناگون در ورزشگاه حاضر شدند اما 
در طول مسابقه حمایت از تیم ملی به نقطه مشترک آنها تبدیل شد. فضای ورزشگاه 
در بیشتر دقایق مسابقه تحت تاثیر تشویق های هواداران ایرانی قرار داشت و صدای 

حمایت از تیم ملی بارها در ورزشگاه طنین انداز شد.
امیر قلعه نویی نیز در نشست خبری پس از بازی، این موضوع را مهم‌ترین دستاورد 
مسابقه دانست. او تاکید کرد: ایرانیان حاضر در ورزشگاه با وجود تفاوت دیدگاه ها، 
یکصدا تیم ملی کشورشان را تشویق کردند و این اتفاق می تواند نقطه عطفی در 

تاریخ فوتبال ایران باشد.
در شرایطی که برخی انتظار داشتند حاشیه ها بر متن مسابقه غلبه کند، آنچه در 
نهایت دیده شد حمایت گسترده از تیم ملی و تمرکز بر فوتبال بود. موضوعی که حتی 

از سوی مسئولان فیفا نیز مورد توجه قرار گرفت.

امیدواری برای ادامه مسیر
هرچند ایران در نخستین مسابقه خود به پیروزی نرسید، اما نمایش ارائه شده 
نشانه های امیدوارکننده‌ای برای ادامه رقابت ها داشت. قدرت هجومی تیم، توانایی 
بازگشت به بازی پس از عقب افتادن، عملکرد خوب بازیکنانی مانند رامین رضاییان، 
محمد محبی، سامان قدوس و مهدی طارمی و همچنین روحیه جنگندگی تیم، 

نکات مثبتی بود که می تواند در دیدارهای آینده به کمک ایران بیاید.
البته ضعف های دفاعی نیز کاملا آشکار شد؛ ضعفی که خود کادر فنی نیز به آن اذعان 

دارد و احتمالا در روزهای آینده روی آن کار خواهد شد.
تیم ملی اکنون دو دیدار سرنوشت ساز دیگر در مرحله گروهی پیش رو دارد و برای 

صعود به مرحله بعدی نیازمند کسب نتایج مطلوب است.
با این حال نخستین بازی ایران نشان داد که این تیم توان رقابت با هر حریفی را 
دارد. اگر نقاط ضعف دفاعی برطرف شود و فرصت های گلزنی با دقت بیشتری مورد 
استفاده قرار گیرد، شاگردان قلعه نویی همچنان می توانند یکی از مدعیان صعود 

از گروه خود باشند.
تساوی برابر نیوزیلند شاید سه امتیاز مورد انتظار را برای ایران به همراه نداشت، اما 
تصویری امیدوارکننده از تیم ملی ارائه کرد. تیمی که در زمین فوتبال جنگید، دو بار به 
بازی برگشت و در سکوها نیز حمایت کم سابقه ایرانیان را پشت سر خود دید؛تصویری 

که می تواند نقطه آغاز مسیر متفاوتی برای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

مجلس؛  پژوهش های  مرکز  رئیس  نگاهداری،  بابک 
فوتبال ورزشی است که گاهی یک مسابقه آن می تواند 
به صحنه‌ای تبدیل شود که روح یک ملت در آن آشکار 
می گردد. دیدار ایران و نیوزیلند از همین جنس بود. 
تیمی که انواع کارشنکنی ها را دیده بود، از بازی‌های 
تدارکاتی محروم مانده بود و حتی اجازه نیافته بود با 
آرامش و زمان کافی به شهر محل مسابقه برسد؛ به 

زمین آمد و 90 دقیقه با تمام جان جنگید.
در علم امروز مفهومی وجود دارد به نام »پادشکنندگی«. 
ویژگی سیستم ها و جوامعی که در برابر فشار و ضربه 
نه تنها فرو نمی‌ریزند، بلکه نیرومندتر می شوند. برخی 
ملت ها در برابر سختی ها فرسوده می شوند اما برخی 
دیگر درست در دل همان فشارها، جوهره خود را نشان 

می دهند. ملت ایران از همین سنخ دوم است.
ایرانیان ممکن است غافلگیر شوند، ممکن است آسیب 
ببینند و حتی ممکن است در مقاطعی شکست بخورند 
اما یک احتمال هرگز درباره این ملت وجود ندارد و آن 
اینکه متوقف شوند و دست از تلاش بردارند. در فرهنگ 
ایرانی، ایستادن و دوباره برخاستن، یک واکنش غریزی 
پس از هر ضربه‌ای است. اتفاقی که در تاریخ این کشور 

پرشمار است و آخرین آن روز تلخ ۹ اسفند بود.
و  رهبر  بتوان  شاید  که  است  ملتی  ایران،  ملت 
فرمانده هانش را به شهادت رساند، شاید بتوان بر 
پیکرش زخم نشاند و زیرساخت هایش را آماج حمله 
قرار داد اما هرگز نمی توان اراده‌اش را درهم شکست. 
این ملت از دل آتش عبور می کند، قامت راست می‌کند، 
سینه ستبر می سازد و با همان دستانی که خاکستر را کنار 
می‌زند، معادله را از نو می نویسد. آن گونه که سرانجام، 

ترازوی تاریخ به سود او سنگینی کند.
همین ویژگی است که به فرهنگ ایرانی اجازه داده است 
بیش از سه هزار سال تداوم پیدا کند. تمدن های بسیاری 
آمده‌اند و رفته‌اند، اما این سرزمین به واسطه همین 

روحیه تاب‌آور و پادشکننده باقی مانده است. وقتی 
فرهنگ تشیع در این سرزمین ریشه دواند، این روحیه 
عمق و معنای بیشتری گرفت. فرهنگی که به انسان 
می‌آموزد حتی در سخت‌ترین میدان ها، کرامت خود را 

حفظ کند و در برابر دشواری ها بایستد.
همین روح معنوی است که باعث می شود خانواده های 
شهدای ما، ترجمان پادشکنندگی باشند. مانند مادر 
میکائیل میردورقی که مظلومیت فرزند مهربانش دنیا 
را لرزانده اما خودش چنان محکم ایستاده است که این 
غم سترگ را بر دوش می‌کشد و در حمایت از تیم ملی 

کشورش پیام می فرستد.
این مسابقه، در شرایطی با این حجم از فشار روحی 
افتادن و دوباره  بار عقب  و روانی و کارشکنی، دو 
بازگشتن، تنها یک اتفاق ورزشی نبود؛ یک »استعاره« 

بود. استعاره ای از تاریخ این سرزمین.
آن لحظه که سرود ملی آغاز شد، چیزی فراتر از یک 
تشریفات پیش از مسابقه بود. لحظه‌ای بود که یک 
نام مشترک دوباره در سینه ها زنده شد. همان نامی که 
میلیون ها نفر با آن نفس می کشند و 11 نفر در زمین، بار 

نمایندگی اش را بر دوش می گیرند.
دم شما گرم. این نتیجه مساوی، در شرایط کاملا نابرابر، 
برای همه ما بسیار ارزشمند بود. آنچه شما در این میدان 
نشان دادید، چیزی فراتر از فوتبال بود. شما به دنیا 
یادآوری کردید که هنوز همان ملت هستیم؛ ملتی که 
ممکن است زخمی شود، ممکن است زمین بخورد، اما 

هرگز در زمین نمی ماند.
شما نشان دادید ایرانی در هر میدان، همان ایرانی 
است. تفاوتی ندارد پشت لانچر، پشت میز مذاکره یا پا 
به توپ در زمین فوتبال. ابزارها عوض می شوند، اما 
روح یکی است. انتخاب این ملت همیشه ایستادن 
است؛ ایستادنی شرافتمندانه، حتی وقتی طوفان ها 

سهمگین هستند.

جام  مسابقات  ورزشی؛  خبرنگار  احمدی،  محمود 
جهانی برای تیم ملی کشورمان از دوشنبه شب و با 
مسابقه بلژیک مقابل مصر استارت خورد، چرا که 
کسب هر نتیجه‌ای در این بازی می توانست در روند 
صعود ایران از این مرحله اثرگذار باشد و چه مساوی 
شیرینی برای ما بود تا با شکست نیوزیلند در صبحگاه 
سه شنبه به وقت ایران برای اولین بار تاریخ‌سازی کنیم 
و پا به مرحله بعد بگذاریم، اما کادر فنی و بازیکنان تیم 
ملی قدر این موقعیت را ندانستند و با تساوی مقابل 

نیوزیلند کار صعود خود را سخت کردند.
قبل از آغاز مسابقات باور همگان بر این بود که پسران 
قلعه نویی نیوزیلند را آسان شکست می‌دهند، با بلژیک 
و مصر مساوی می کنند و پا به مرحله بعدی مسابقات 
می گذارند و این باور بعد از تساوی بلژیک مقابل 
مصر پررنگ تر شد و فوتبالدوستان ایرانی به صعود 
یوزها امیدوار شدند. اما داستان آنطور که کادر فنی 
و بازیکنان می خواستند پیش نرفت، تا رویای صعود 
کمرنگ شود. بازیکنان ایرانی ابتدا روی گل دقیقه هفت 
و زودهنگام نیوزیلند غافلگیر شدند اما در ادامه نبض 
بازی را در دست گرفتند؛ مهدی طارمی با بدشانسی 
محض به تیر دروازه حریف کوبید اما رامین رضاییان 
کار را به تساوی کشاند، علی نعمتی هم در اواخر نیمه 
اول یک گل زد که متاسفانه از سوی تیم داوری آفساید 
اعلام شد. در ادامه و در ابتدای نیمه دوم دوباره این 
نیوزیلند بود که با زدن گل دوم ترس و دلهره شکست 
را بر اردوی تیم ملی کشورمان حکمفرما کرد، اما باز هم 
این رامین رضاییان بود که ناجی ژنرال شد و با یک پاس 
دیدنی، مهدی محبی را در موقعیت گلزنی قرار داد و این 
بازیکن هم با یک ضربه سر دیدنی ایران را به گل دوم و 
تساوی رساند تا حداقل یک امتیاز از بازی‌ای که انتظار 

داشتیم سه امتیازش را کسب کنیم، به دست آوریم.
قبلا نوشته بودیم که بازیکنان تیم ملی کشورمان اگر 

می خواهند در این جام جهانی تاریخ سازی کنند و برای 
اولین بار صعود به مرحله بعدی جام را در کارنامه خود 
به ثبت برسانند باید در مسابقه اول مقابل نیوزیلند 
کار را تمام کنند و سه امتیاز را به دست آورند تا در ادامه 
با استرس کمتری پا به میدان بگذارند اما این اتفاق 
رخ نداد. البته انصافا فوتبالدوستان شاهد مسابقه 
بدی نبودند و هر کدام از دو تیم با زدن دو گل هر آنچه 

داشتند رو کردند.
نکته قابل اشاره و مهم، حرف های امیرخان قبل از 
مسابقه بود؛ جایی که سرمربی تیم ملی در کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: با شرایطی که برای ما درست کردند، 
تمرکز فنی مان را تا حدودی گرفتند و همین جمله کافی 
بود تا ذهن بازیکنان هم درگیر موضوعات حاشیه‌ای 
شود و در مسابقه مقابل نیوزیلند با صددرصد تمرکز 
حاضر نشوند. این درست که شرایط برای تیم ملی 
کشورمان آنطور که باید و شاید پیش نرفته است و 
در این زمینه به سرمربی تیم ملی حق می‌دهیم، اما 
از مربی باسابقه‌ای چون امیر قلعه نویی بعید بود که 
ذهن بازیکنانش را از مستطیل سبز به سمت حاشیه ها 
هدایت کند. البته بماند که ژنرال فوتبال کشورمان بعد 
از مسابقه هم لب به انتقاد از شرایط گشود و به نوعی 
توپ عدم صعود احتمالی تیمش را به زمین فیفا و 

مسئولان برگزاری مسابقات انداخت.
هر چه بود مسابقه اول تیم کشورمان با تساوی 
به پایان رسید و کار صعود دوباره سخت شد. حالا 
مسابقات  برای  را  تیم  که  است  فنی  کادر   وظیفه 
پیش رو آماده کند؛ امیدواریم در مسابقات بعدی 
کادر فنی با بهترین ارنج ممکن تیم را روانه مستطیل 
سبز کند تا شاهد اولین پیروزی تیم کشورمان در جام 
جهانی جاری باشیم و در ادامه هم بتوانیم با برگزاری 
جشن صعود، پرچم سه رنگ عزیز کشورمان را در ینگه 

دنیا به اهتزاز درآوریم.

شرایط مساوی در شرایط نابرابر

روح یک ملت در زمین فوتبال
سه امتیاز آسان، پرید

کار صعود سخت شد
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مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران:
هزار و ۶۵۰ ودیعه مسکن به شهروندان پرداخت شده است

ققنوس تمدن: از شکوه باستان تا بلوغ در پیچ 
تاریخی عصر حاضر

ایرانیت و پیوند قدسی با حقیقت
پروین قائمی

گاه مسائل اجتماعی آ

تمدن ایران بر خلاف بسیاری از تمدن های باستانی که تنها در موزه ها جان 
دارند، یک موجود زنده، پویا و زاینده است. تفاوت بنیادین ایرانیان با دیگر 
اقوام در این بود که »خرد« را پیش‌زمینه ایمان قرار دادند. پیش از طلوع 
خورشید اسلام، ایران مهد توحید و اخلاق گرایی بود؛ نگاهی به آموزه های 
کهن نشان می‌دهد که ایرانی هرگز بت پرست نبود و همواره در جست‌وجوی 
»حق« و »عدل« می گشت. همین پیشینه تمدنی و موحدانه بود که باعث 

شد وقتی ندای اسلام به گوش این مرز و بوم رسید، ایرانی نه از سر اجبار، 
بلکه از سر »تشخیص« به استقبال آن برود.

گاهانه »ناب ترین« مکتب اهل بیت: انتخاب آ
این انگاره که اسلام ایرانیان، برگزیده‌ترین نوع اسلام است، ریشه در یک 
گزینش هوشمندانه دارد. ایرانیان که با ساختارهای پیچیده حکومتی و 
فلسفی آشنا بودند، به سرعت دریافتند که حقیقت اسلام در سرچشمه زلال 
اهل‌بیت )ع( جاری است. آنها عدالت را در کلام علی )ع( و آزادگی را در قیام 
حسین )ع( یافتند. خدمات متقابل ایران و اسلام )به تعبیر شهید مطهری( 
یک جاده دوطرفه بود؛ اسلام به ایران »روح« و »آرمان« بخشید و ایران به 
اسلام »بدنه«، »نظم« و »شکوه تمدنی« عطا کرد. بدون دانشمندان، ادیبان 
و فیلسوفان ایرانی، تمدن اسلامی هرگز نمی توانست مرزهای دانش بشری 
را جابه جا کند. از سیبویه در نحو گرفته تا خوارزمی در ریاضیات، همگی 

میوه های این پیوند مبارک بودند.

کیمیاگری فرهنگی: تبدیل چنگیز به خدابنده
یکی از شگفت‌انگیزترین فرازهای تاریخ ما، برخورد با هجوم وحشیانه مغول 
است. مغولان آمدند که بمانند و ویران کنند؛ آنها شهرها را سوزاندند و 
کتاب ها را به رودخانه‌ها ریختند. اما چه شد که نوادگان همان جانیان، به 

بزرگ ترین حامیان هنر و معماری ایرانی تبدیل شدند؟
اینجا بود که »سیاستمداری تمدنی« بزرگانی چون خواجه نصیرالدین 
طوسی و قطب‌الدین شیرازی معجزه کرد. آنها با نفوذ در دستگاه مغول، 
نه از راه شمشیر که از راه »خرد«، وحشی‌گری بیابان گردان را مهار کردند. 
خواجه نصیر با بنای رصدخانه مراغه به مغول آموخت که به جای ریختن 
خون به ستارگان بنگرند. نتیجه این کیمیاگری، استحاله فرهنگی بود؛ تا 
جایی که »سلطان محمد خدابنده« )اولجایتو( از دل آن تبار بیرون آمد و 
گنبد سلطانیه را به عنوان شاهکار معماری اسلامی برپا کرد. این یعنی 
فرهنگ ایرانی، هاضمه‌ای چنان قوی دارد که حتی دشمن را به »خادم« 

تبدیل می کند.

بلوغ اجتماعی و پیچ تاریخی: تشخیص نقد از کینه توزی
امروز ایران در یکی از حساس‌ترین برهه های تاریخی خود یعنی »قله بلوغ 
اجتماعی« ایستاده است. در این مرحله، جامعه به چنان لایه‌ای از درک 
رسیده است که باید بتواند بین »نقد برای اصلاح« و »ویرانی برای براندازی« 
تمایز قائل شود. ریشه تمدنی ما به ما می‌آموزد که »اصلاح« یک کنش 
معمارانه است، در حالی که »براندازی« یک کنش غریزی و تخریبی است. 
کسانی که به بهانه انتقاد، تیشه به ریشه این درخت کهن می‌زنند، در واقع 
دچار یک »نابینایی تمدنی« شده‌اند. وجدان بیدار ایرانی می‌داند که عبور 
از این »پیچ تاریخی« نیازمند ثبات و پیوستگی است، نه گسست و بازگشت 
به نقطه صفر. تمدنی که هزاران سال برای وجب به وجب خاک و فرهنگش 
هزینه داده، اجازه نمی‌دهد که بازیچه »گیج و منگ‌هایی« شود که تفاوت 

جراحی را با سلاخی نمی دانند.

بازسازی شکوه: مثلث ایمان، عدالت و علم
برای بازگشت به دوران طلایی قرن سوم و چهارم هجری )عصر ابن‌سیناها 
و بیرونی ها(، ما به یک رنسانس فکری نیاز داریم. سه ضلع این حرکت 

تمدنی عبارتند از:
 ایمان: نه به معنای قشری‌گری، بلکه به معنای آن اطمینان قلبی که به 

انسان قدرت حرکت و ایثار می دهد.
 عدالت: که به تعبیر امیرالمؤمنین )ع( »وضع کل شیء فی موضعه« است؛ 

یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای درست خود.
 علم: سلاحی که در دنیای مدرن، تنها راه آقایی و سیادت تمدنی است.

ما در آستانه بازآفرینی آن تمدن سترگ هستیم. اگر شکوه قرن چهارم بر پایه 
دانش بنا شد، شکوه قرن ۱۵ شمسی نیز باید بر پایه »تکنولوژی بومی« و 

»خرد سیاسی« استوار شود.

رسالت امروز ما
ایرانی بودن، فقط یک ملیت نیست؛ یک »مسئولیت« است. مسئولیت 
پاسداری از میراثی که از آتش مغول و فتنه های زمانه عبور کرده است. ما 
امروز بیش از هر زمان دیگری به »خودباوری تمدنی« نیاز داریم. همانطور که 
اشاره شد، با ایمان و علم می توانیم دوباره به آن نقطه‌ای برسیم که جهان 

در برابر عظمت اندیشه ایرانی کلاه از سر بردارد.

از روستاسازی تا سنگرسازی

میراث فراموش شده جهاد سازندگی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به دستور 
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر هیات امنایی شدن مدارس دولتی گفت: امسال 
بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم تا مدارسی که در حال حاضر هیات امنایی هستند، حتما 
در محدوده جغرافیایی خود ثبت نام دانش‌آموزان را انجام دهند و هنگام ثبت نام 

هیچ شهریه و پولی برای فوق برنامه ها یا موضوعات دیگر نباید دریافت کنند.
به گزارش »ایسنا« احمد محمودزاده، در خصوص رویکردهای مدارس هیات امنایی 
گفت: پیشتر نقدهایی بر این مدارس وجود داشت، آیین نامه مخصوص خود را 

داشته اما چالش هایی را ایجاد کرده بود.
وی با بیان اینکه در آیین نامه مربوط به سال های قبل و آیین نامه جدیدی که در 
حال طراحی است، صرفا مشارکت مالی از طریق اولیای دانش‌آموز ملاک نیست 
افزود: در اهدافی که برای این مدارس در نظر گرفته شده به دنبال این نیستیم که 
در قبال ارائه آموزش ها از طریق منابعی که از دانش‌آموز گرفته می شود، مدرسه 

مدیریت شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این نگاه 
در مدارس غیردولتی وجود دارد که با مشارکت اولیا و خانواده ها مدارس غیردولتی 
مدیریت می شوند ادامه داد: در مدارس هیات امنایی تعریفی نامناسب از این 
موضوع اتفاق افتاده، با توجه به بحث کاهش تعداد تنوع مدارس و نگاهی که مقام 
عالی وزارت به موضوع عدالت آموزشی در این دولت داشته، باید کیفیت آموزشی 

خوب در تمامی مدارس توزیع شود و دانش آموزان بتوانند از آن استفاده کنند.

 دریافت پول، مصاحبه و آزمون برای ثبت‌نام در مدارس 
هیات امنایی »ممنوع«

وی با بیان اینکه بخشنامه‌ای امسال ابلاغ کردیم تا مدارسی که در حال حاضر هیات 
امنایی هستند ـ حدود ۳۵۰۰ مدرسه و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز 

ـ حتما امسال در محدوده جغرافیایی ثبت نام خود را انجام دهند افزود: اینکه 
مدارس هیات امنایی برای ثبت نام و ورود آزمون بگیرند، مصاحبه کنند یا معدل را 
ملاک ثبت نام دانش‌آموز قرار دهند خلاف قانون و بخشنامه است. همچنین هنگام 
ثبت نام هیچ شهریه یا پولی برای فوق برنامه یا موضوعات دیگری که اجرا می کنند 
نباید دریافت شود؛ در طول سال تحصیلی متناسب با آیین نامه جدیدی که تا مهر 

آماده خواهد شد، حرکت خواهیم کرد.

کدام دانش آموزان مشمول تحصیل در مدارس مجازی 
می شوند؟

وی در خصوص مدارس آموزش از راه دور نیز گفت: یکی از برنامه های سازمان در این 
حوزه تبدیل چهار نوع مدرسه بزرگسال به یک مدرسه مجازی است یعنی دنبال این 
هستیم که آموزش از راه دور، مدرسه غیردولتی بزرگسال، مدرسه دولتی بزرگسال 
و همچنین ایثارگران در قالب کاهش تنوع مدارس به مدرسه مجازی تبدیل شوند.
وی به افراد تحت پوشش مدارس مجازی اشاره کرد و افزود: این مدارس، 

بزرگسالان را تحت پوشش قرار خواهند داد که 
شامل دانش‌آموزانی است که بنا به هر دلیلی در 
داخل مدرسه نیستند و سن شان از دوره مدرسه 
گذشته، بزرگسال بوده و نیازمند ادامه تحصیل 
هستند که در مدارس مجازی این فرصت را ایجاد 
یابد. همچنین  تا تحصیل تداوم  خواهیم کرد 
در خارج از ایران گروه هایی هستند که بسیار 
علاقه مندند نظام آموزش و پرورش جمهوری 
اسلامی ایران را ادامه دهند یا خارجی هایی مانند 
افغانستانی ها، پاکستانی‌ها و عراقی ها که در 

داخل ایران زندگی می کنند و قصد دارند از این طریق متناسب با نظام آموزشی کشور 
تحصیل کنند را می توانیم پوشش دهیم. همچنین برخی از ایران دوستانی که در خارج 
از کشور هستند ولی ایران را دوست و قصد دارند در نظام آموزشی و پرورشی مدارس 

ایران ادامه تحصیل داشته باشند، مشمول پوشش‌دهی این مدارس می‌شوند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دانش‌آموزانی که در سن واجب التعلیمی هستند ولی بنا به هر دلیلی امکان حضور 
در مدرسه برای آنها وجود ندارد، بنابر تشخیص کمیته معین استان ها و اجازه 
شورای معین، ادامه تحصیل آنها در این نوع مدارس امکان پذیر خواهد بود ادامه 
داد: اساس نامه مدارس مجازی مصوب شده، از طریق ریاست جمهوری ابلاغ شده 
و زمانی برای ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن به استان‌ها تعیین شده که شاخص ها 
مربوطه تعیین و در اختیار شورای عالی آموزش پرورش قرار گرفته است؛ به محض 
تایید حتما ابلاغ خواهیم کرد. به نظرم برای شروع سال تحصیلی می‌توانیم از این 

ظرفیت استفاده کنیم.
محمودزاده با بیان اینکه مدارس مجازی از طریق مشارکت خیرین و مشارکت 
خانواده ها اداره می شود گفت: مدارس 
شامل  را  تحصیلی  مقاطع  همه  مجازی 
می شود اما حتما باید از سن واجب التعلیمی 
افراد گذشته باشد یعنی اگر فرد در سن 
واجب التعلیمی باشد اجازه ثبت‌نام در این 
مدارس را ندارد. وی اظهار کرد: در حال حاضر 
در آموزش از راه دور حدود ۴۰۰۰ دانش‌آموز 
داریم که امکان حضور در مدرسه دولتی یا 
غیردولتی را ندارند و از طریق آموزش از راه 

دور مدیریت می شوند.

دریافت پول برای ثبت نام در مدارس هیات‌امنایی »ممنوع«

مشمولان ثبت نام مدارس مجازی

»جهاد سازندگی از زیباترین مولودهای انقلاب اسلامی است.« این تعبیر 

سیدمرتضی آوینی از نهادی بود که در نخستین سال های پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی متولد شد؛ نهادی که قرار بود فاصله میان شهر و روستا 
را از میان بردارد، محرومیت را به عقب براند و مردم را به صحنه سازندگی 
کشور بیاورد. جهاد سازندگی برای نسل انقلاب تنها یک سازمان دولتی 

نبود؛ نماد روحیه ای بود که می خواست ایران را از نو بسازد.

امروز اما بیش از ۲۵ سال از روزی می گذرد که جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی 
ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت. اگرچه هدف این تصمیم، کاهش 
موازی کاری و افزایش کارآمدی عنوان می شد، اما هنوز بسیاری از جهادگران، 
مدیران و کارشناسان توسعه روستایی معتقدند آنچه در این ادغام از میان رفت، 
صرفا یک ساختار اداری نبود؛ بلکه فرهنگی بود که سال ها موتور محرک آبادانی 

روستاها و مناطق محروم کشور به شمار می رفت.
برای فهم این پرسش که چرا نام جهاد سازندگی همچنان در حافظه عمومی 
زنده مانده است، باید به روزهای نخست انقلاب بازگشت؛ به زمانی که هزاران 
جوان داوطلب بدون حقوق و مزایا، تنها با انگیزه خدمت، راهی روستاهای 

دورافتاده شدند.

فرزند روزهای پرشور انقلاب
چهار ماه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که امام خمینی )ره( در ۲۷ خرداد 
۱۳۵۸ فرمان تاسیس جهاد سازندگی را صادر کرد. ایران آن روزها کشوری بود که 
بخش بزرگی از جمعیت آن در روستاها زندگی می کردند؛ روستاهایی که بسیاری 
از آنها از ابتدایی‌ترین امکانات محروم بودند. جاده، برق، آب آشامیدنی، خانه 

بهداشت و حتی مدرسه در بسیاری از نقاط کشور وجود نداشت.
جهاد سازندگی پاسخی به همین نیاز تاریخی بود. دانشجویان، طلاب، 
مهندسان و نیروهای مردمی به مناطق محروم اعزام شدند تا آنچه سال ها 
از روستاها دریغ شده بود را جبران کنند. جهاد از همان ابتدا با دستگاه های 
سنتی دولت تفاوت داشت. نیروی محرکه آن نه بودجه های کلان، بلکه مشارکت 

مردمی و انگیزه های انقلابی بود.
از نهادهای اجرایی کشور هنوز درگیر بازسازی  در سال هایی که بسیاری 
ساختارهای خود بودند، جهاد سازندگی به سرعت در سراسر کشور گسترش 
یافت. هزاران کیلومتر راه روستایی احداث شد، پروژه های آب‌رسانی اجرا شد 
و خدمات عمرانی به مناطقی رسید که پیش از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته 

بودند.

جهاد؛ فراتر از یک دستگاه اجرایی
با آغاز جنگ تحمیلی، ماموریت جهاد سازندگی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. جهادگران 
علاوه بر فعالیت در روستاها، راهی جبهه ها شدند و در ساخت جاده های 
عملیاتی، خاکریزها، پل ها و استحکامات جنگی نقش ایفا کردند؛ تا جایی که 

عنوان »سنگرسازان بی سنگر« برای آنان ماندگار شد.
اما آنچه جهاد را از دیگر سازمان ها متمایز می کرد، صرفا فعالیت های عمرانی 
یا نقش آن در دفاع مقدس نبود. جهاد حامل نوعی فرهنگ مدیریتی بود 
که بعدها از آن با عنوان »فرهنگ جهادی« یاد شد؛ فرهنگی مبتنی بر اخلاص، 

مردمی بودن، حضور میدانی، ساده زیستی و حل مسئله.
در ادبیات جهاد، خدمت به محرومان صرفا یک وظیفه اداری نبود؛ نوعی 
مسئولیت اجتماعی و حتی تکلیف انقلابی محسوب می شد. جهادگران اغلب در 
همان مناطقی زندگی می کردند که مامور خدمت به آنها بودند. در جهاد، مدیر 
پیش از آنکه پشت میز بنشیند، در روستا حضور پیدا می‌کرد. فاصله میان مدیر و 
مردم کم بود و بسیاری از تصمیم ها در میدان گرفته می شد. همین ویژگی سبب 
شد جهاد در دهه نخست انقلاب به یکی از موفق‌ترین تجربه های توسعه‌ای 

کشور تبدیل شود.

شاید به همین علت است که حتی سال‌ها پس از انحلال جهاد سازندگی نیز واژه 
»مدیریت جهادی« همچنان در ادبیات سیاسی و اجرایی کشور به کار می‌رود. 

طرفداران این الگو معتقدند موفقیت جهاد سازندگی بیش از آنکه محصول 
ساختار اداری آن باشد، حاصل همین فرهنگ سازمانی بود؛ فرهنگی که توانست 
نیروهای مردمی را برای حل مشکلات کشور بسیج کند و میان آرمان گرایی 

انقلابی و عمل گرایی اجرایی پیوند برقرار سازد.
جهاد سازندگی به تدریج گسترش یافت و در دهه ۱۳۶۰ به وزارتخانه تبدیل شد. 
مسئولیت های آن از عمران روستایی فراتر رفت و حوزه هایی چون کشاورزی، 

منابع طبیعی، امور عشایری و توسعه مناطق محروم را نیز دربر گرفت.
اما از اواخر دهه ۱۳۷۰ نگاه تازه‌ای در مدیریت کشور شکل گرفت؛ نگاهی که بر 
کوچک سازی دولت و ادغام ساختارهای مشابه تاکید داشت. در همین چارچوب، 

طرح ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی مطرح شد.
موافقان ادغام معتقد بودند وجود دو دستگاه با وظایف نزدیک، موجب اتلاف 
منابع و موازی کاری شده است. آنها استدلال می کردند که یک وزارتخانه واحد 

می تواند سیاست های کشاورزی و توسعه روستایی را هماهنگ تر دنبال کند.
در نهایت، سال ۱۳۷۹ مجلس با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد و 

پرونده جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد مستقل بسته شد.

آیا جهاد کشاورزی جای جهاد سازندگی را گرفت؟
دو دهه پس از این ادغام، همچنان دیدگاه های متفاوتی درباره نتایج آن وجود 
دارد. وزارت جهاد کشاورزی بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی 
کشور در حوزه تولید غذا و امنیت غذایی محسوب می شود و مسئولیت های 

گسترده ای را بر عهده دارد.
با این حال منتقدان معتقدند در جریان این ادغام، ماموریت اصلی جهاد 
سازندگی به حاشیه رفت. به باور آنان، جهاد سازندگی پیش از هر چیز نهادی برای 
توسعه روستاها و محرومیت‌زدایی بود، اما وزارت جهاد کشاورزی به طور طبیعی 

ناچار شد تمرکز خود را بر مسائل تخصصی کشاورزی، تولید و بازار قرار دهد.
در نتیجه، توسعه روستایی دیگر آن جایگاه محوری گذشته را نداشت و میان 
نهادهای مختلف تقسیم شد. بسیاری از جهادگران قدیمی از همین نقطه به 

عنوان آغاز کمرنگ شدن نقش جهاد در مناطق محروم یاد می کنند.
از سوی دیگر، گسترش ساختارهای اداری و بروکراتیک نیز باعث شد بخشی از 
چابکی و انعطاف جهاد از میان برود. نهادی که روزگاری با کمترین تشریفات در 
دورافتاده‌ترین نقاط کشور حاضر می شد، به مرور در قالب قواعد و ساختارهای 

یک وزارتخانه بزرگ تعریف شد.

میراثی که در بسیج سازندگی ادامه یافت
البته انحلال جهاد سازندگی به معنای پایان کامل فعالیت های جهادی در 
کشور نبود. در اواخر دهه ۷۰ و همزمان با ادغام جهاد سازندگی در وزارت جهاد 
کشاورزی، رهبر انقلاب با صدور فرمانی زمینه تشکیل بسیج سازندگی را فراهم 
کردند تا بخشی از ظرفیت مردمی و داوطلبانه‌ای که در جهاد سازندگی شکل 
گرفته بود، در قالبی جدید تداوم پیدا کند. اردوهای جهادی دانشجویان، طلاب 
و گروه های مردمی در مناطق محروم را می توان امتداد همان روحیه‌ای دانست 
که در سال‌های نخست انقلاب، جهاد سازندگی را به یکی از موفق‌ترین نهادهای 

کشور تبدیل کرده بود.
با این حال میان جهاد سازندگی و بسیج سازندگی تفاوت های مهمی وجود 
دارد. جهاد سازندگی یک نهاد رسمی توسعه‌ای با اختیارات گسترده اجرایی، 
عمرانی و کشاورزی بود که مستقیما در سیاست گذاری و اجرای پروژه های ملی 
و روستایی نقش داشت؛ اما بسیج سازندگی بیشتر بر سازماندهی نیروهای 
مردمی، محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی داوطلبانه و اجرای پروژه های کوچک 
و متوسط محلی متمرکز شده است. به همین دلیل بسیاری از جهادگران 
قدیمی معتقدند بسیج سازندگی توانسته فرهنگ جهادی را زنده نگه دارد، اما 
نتوانسته جای خالی نهادی را پر کند که زمانی متولی اصلی توسعه روستایی و 

آبادانی مناطق محروم کشور بود.

غیبت یک سازمان یا غیبت یک فرهنگ؟
شاید مهم‌ترین پرسش امروز این نباشد که آیا باید جهاد سازندگی دوباره احیا 
شود یا خیر؟ پرسش اصلی این است که چه بر سر فرهنگی آمد که جهاد را به یکی 

از موفق ترین تجربه های سال های نخست انقلاب تبدیل کرده بود؟
فرهنگ جهادی، آن گونه که آوینی روایت می کرد، صرفا مجموعه‌ای از پروژه های 
عمرانی نبود؛ نوعی نگاه به انسان، توسعه و مسئولیت اجتماعی بود. نگاهی 
که خدمت به محرومان را وظیفه‌ای اداری نمی‌دانست، بلکه آن را یک آرمان 

تلقی می کرد.
شاید به همین دلیل است که با وجود گذشت بیش از ربع قرن از ادغام جهاد 
سازندگی، هنوز نام این نهاد در بحث های مربوط به توسعه روستایی و 
محرومیت‌زدایی تکرار می شود. زیرا آنچه بسیاری از منتقدان از فقدانش سخن 
می گویند، ساختمان یک وزارتخانه یا یک چارت سازمانی نیست؛ بلکه روحیه‌ای 
است که روزی جهاد سازندگی را به یکی از »زیباترین مولودهای انقلاب اسلامی« 

تبدیل کرده بود.

 پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان 
با احکام جدید

خرداد  حقوق  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط  اعلام  بر  بنا 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد 

۱۴۰۵ پرداخت می شود.
گاه« در اطلاعیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  به گزارش »آ
آمده است: به رغم مشکلات و چالش های متعدد تامین منابع مالی 
مورد نیاز به میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق 
بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر در شرایط خاص 
اقتصادی کشور، با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته توسط خدمتگزاران 
شما در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب صدور احکام حقوقی جدید 
خرداد  حقوق  گذشته،  روزهای  در  مستمری‌بگیران  و  بازنشستگان 
بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال 
افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی )برای مشمولین( 
پرداخت خواهد شد. با توجه به شرایط و اختلالات پیش‌آمده در شبکه 
بانکی کشور، پرداخت حقوق طی چهار روز کاری )چهارشنبه، پنج‌شنبه، 
شنبه و یک شنبه( به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک های عامل، به صورت 
تدریجی و مستمر پرداخت خواهد شد. لذا از بازنشستگان و مستمری بگیران 
گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا 

پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالانه و اجرای 
مرحله سوم متناسب سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت نیز متعاقبا 

اطلاع رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

اتکا به مردم، ایمان به اسلام و ولایت فقیه
خصوصیت مشترکی که در نهادهای انقلابی، کمیته‌ها، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بسیج وجود دارد اتکا به مردمی است که با ایمان به اسلام و ولایت فقیه همواره 

وجود خود را بر محور اراده رهبری و صلاح دید او معنا می کنند.
موفقیت نهادهای انقلابی به طور کامل مرهون همین خصوصیت است. اگر این انگیزه الهی را از میان بردارید، دیگر هیچ چیز از این نهادها باقی نمی ماند؛ روح انقلاب 
اسلامی قالب و پیکره خاص خویش را می خواهد و آن خصوصیتی که قالب را تمایز می بخشد اتکا به مردمی است که با ایمان به اسلام و ولایت فقیه همواره وجود 
خود را بر محور ولایت معنا می کنند؛ این خصوصیت فی نفسه باعث تجلی خصوصیات دیگری در قالب تشکیلاتی نهادهای انقلابی شده است که بسیار شگفت آور است. 
)شهید سید مرتضی آوینی(



ساعتساعتساعتساعت

 #تجربه_کردم

اجرائیات
تجربه هایی مختصر از اجرا در تلویزیون

سرزمین
بعدازظهر برنامه زنده )مستقیم( داشت... مسابقه تلفنی.

بهش گفتم:
 چرا اینقدر شلخته می پوشی؟

گفت:
 ساعت برنامه‌م، موقعیه که کشاورزها از سر زمین برمی گردن 

به خونه...
نمی خوام »تازه‌عروس«ها، شوهر کر و کثیف شون رو با من 

مقایسه کنن و دلشون بلرزه.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

آیین سنتی »صلا« ـ حرم مطهر رضوی
۳۰۰ سال است که روز اول محرم گل‌دسته های حرم مطهر رضوی میزبان آیین سنتی »صلا« است. صلا که در لغت به معنای دعوت کردن و فراخواندن است در اصطلاح به رسمی اطلاق 
می شود که طی آن جمعی از خادمان درگاه خورشید هشتم با قرائت شعر و نوحه‌خوانی با مضمون محرم و امام حسین )ع( زائران این مضجع شریف را به شرکت در مراسم عزاداری 

دعوت می کنند؛ صلای عزای محرم امسال نیز مانند سالیان گذشته سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

عکس: سیدمحمد آل رسول / ایسنا

 برای کنترل گرسنگی، برنج بخوریم 
یا سیب زمینی؟

سیب‌زمینی نسبت به برنج می تواند احساس سیری طولانی‌تری ایجاد کند. 
فیبر بیشتر، آب فراوان و نوع خاصی از نشاسته موجود در سیب‌زمینی از 

مهم ترین دلایل این برتری هستند.
سیب‌زمینی و برنج از رایج‌ترین منابع کربوهیدرات در رژیم غذایی هستند و 
هر دو انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کنند. با این حال، متخصصان تغذیه 
معتقدند سیب‌زمینی در مقایسه با برنج توانایی بیشتری در ایجاد احساس 

سیری و کاهش گرسنگی دارد.

چرا سیب زمینی سیرکننده تر است؟
 فیبر بیشتر: فیبر باعث کند شدن روند هضم غذا شده و از نوسانات شدید 
قند خون جلوگری می کند؛ عاملی که به احساس سیری طولانی تر کمک 

می کند.
ترشح  سیب‌زمینی  در  موجود  فیبر  سیری:  هورمون های  تحریک   
هورمون هایی مانند GLP-۱ و کوله سیستوکینین را افزایش می‌دهد. این 

هورمون ها نقش مهمی در کنترل اشتها و ایجاد احساس سیری دارند.
 آب فراوان: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد وزن سیب‌زمینی را آب تشکیل می‌دهد. 
مواد غذایی پرآب، حجم بیشتری در معده ایجاد کرده و پیام سیری را سریع تر 

به مغز منتقل می کنند.
 نشاسته مقاوم بیشتر: سیب‌زمینی حاوی مقدار بیشتری »نشاسته مقاوم« 
است؛ نوعی کربوهیدرات که رفتاری مشابه فیبر دارد و به افزایش سیری 

کمک می کند.
جالب است بدانید پختن و سپس سرد کردن سیب‌زمینی، میزان این نشاسته 

مفید را افزایش می دهد.

آیا برنج مزیتی هم دارد؟
برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید انتخاب سالم‌تری محسوب می‌شود، 
زیرا یک غله کامل است و فیبر، منیزیم و برخی مواد معدنی بیشتری دارد. با 
این حال، از نظر تراکم مواد مغذی، سیب‌زمینی در بیشتر موارد برتری دارد 
و علاوه بر فیبر بیشتر، منبع غنی‌تری از پتاسیم، آهن، ویتامین C و ویتامین 

B6 محسوب می شود.
متخصصان توصیه می کنند برای بهره مندی بیشتر از مزایای سیب زمینی:

 آن را با پوست مصرف کنید تا فیبر بیشتری دریافت شود.
 به جای سرخ کردن، از روش های آب پز، بخارپز یا مایکروویو استفاده کنید.

 پس از پخت، اجازه دهید چند ساعت خنک شود؛ این کار میزان نشاسته 
مقاوم را افزایش می دهد و به احساس سیری طولانی تر کمک می کند.

اگر هدف شما کنترل اشتها، کاهش گرسنگی بین وعده ها و مدیریت وزن 
است، سیب‌زمینی انتخاب بهتری نسبت به برنج محسوب می شود. فیبر 
بیشتر، آب فراوان و نشاسته مقاوم موجود در آن باعث می شود مدت 

بیشتری احساس سیری داشته باشید.

پنج نشانه مهم برای کمبود کلسیم در بدن
چگونه کلسیم بیشتری دریافت کنیم؟

به گفته کارشناسان، برخی علائم به ظاهر ساده مانند گرفتگی عضلات، گزگز 
اندام ها یا مشکلات دندانی می توانند نشانه‌ای از کمبود کلسیم در بدن باشد.

بسیاری از افراد تصور می کنند کمبود کلسیم فقط با پوکی استخوان یا 
شکستگی خود را نشان می‌دهد، اما این ماده معدنی حیاتی در عملکرد 
عضلات، اعصاب و قلب نیز نقش مهمی دارد. کارشناسان می گویند برخی 
علائم به ظاهر ساده مانند گرفتگی عضلات، گزگز اندام ها یا مشکلات دندانی 

می توانند نشانه ای از کمبود کلسیم در بدن باشد.
کلسیم فقط برای حفظ استحکام استخوان ها ضروری نیست؛ این ماده 
معدنی در عملکرد صحیح عضلات، انتقال پیام های عصبی، تنظیم ضربان 

قلب، انعقاد خون و ترشح برخی هورمون ها نیز نقش اساسی دارد.

در ادامه با پنج نشانه کمتر شناخته شده کمبود کلسیم آشنا می شویم:
۱ ـ گرفتگی یا اسپاسم عضلانی

اگر اخیرا بیشتر از گذشته دچار گرفتگی عضلات می‌شوید، ممکن است 
کمبود کلسیم یکی از دلایل آن باشد. کلسیم برای انقباض طبیعی عضلات 
ضروری است و کاهش سطح آن می تواند باعث افزایش حساسیت اعصاب 

و در نتیجه بروز گرفتگی، پرش یا اسپاسم عضلانی شود.

2 ـ مشکلات دندانی
سلامت دندان ها ارتباط مستقیمی با دریافت کافی کلسیم دارد. شکنندگی 
دندان ها، ضعف ریشه‌ها، حساسیت بیش از حد یا مشکلات مکرر دهان و 

لثه می‌توانند از نشانه های کمبود این ماده معدنی باشند.

۳ ـ بی‌حسی یا گزگز دست وپا
احساس سوزن سوزن شدن، گزگز یا بی حسی در دست ها، پاها یا اطراف 

دهان از نشانه های نسبتا شایع کاهش سطح کلسیم خون است.

۴ ـ کند شدن ضربان قلب و افت فشار خون
کلسیم در تنظیم فعالیت قلب و گردش خون نقش مهمی ایفا می کند. 
کمبود شدید آن می تواند بر سیگنال های الکتریکی قلب اثر گذاشته و در 

برخی موارد باعث کاهش ضربان قلب یا افت فشار خون شود.

5 ـ آسیب ها و شکستگی های مکرر استخوان
استخوان ها محل ذخیره حدود ۹۹ درصد کلسیم بدن هستند. هنگامی 
که دریافت کلسیم برای مدت طولانی ناکافی باشد، بدن برای حفظ سطح 

کلسیم خون از ذخایر استخوانی استفاده می‌کند.

چگونه کلسیم بیشتری دریافت کنیم؟
برای افزایش دریافت کلسیم، این توصیه ها را در نظر داشته باشید:

  از مواد غذایی غنی‌شده مانند شیرهای گیاهی، آب پرتقال غنی شده و 
برخی غلات صبحانه استفاده کنید.

 توفو را به برنامه غذایی خود اضافه کنید؛ این ماده غذایی علاوه بر 
پروتئین، منبع مناسبی از کلسیم است.

 مصرف ماهی های کنسروی مانند ساردین و سالمون را افزایش دهید.
در صورت نیاز و با مشورت پزشک یا متخصص تغذیه، از مکمل های کلسیم حاوی 

ویتامین D استفاده کنید؛ زیرا ویتامین D به جذب بهتر کلسیم کمک می کند.

هشدار نارنجی هواشناسی برای سواحل جنوب
رگبار و صاعقه در شمال

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی وزش باد برای سواحل جنوب 
از رگبار و صاعقه در شمال کشور خبر داد.

بر اساس تحلیل نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی 
امروز چهارشنبه در نیمه شمالی خراسان رضوی آسمان ابری همراه با رگبار، 
رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است. همچنین بارش های 

پراکنده در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز شرقی ادامه خواهد داشت.
پنج شنبه در بخش هایی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
ارتفاعات البرز مرکزی و غرب سواحل دریای خزر و نیز در برخی نقاط دامنه های 
جنوبی البرز شامل استان های زنجان، قزوین، البرز و تهران، افزایش ابر، 

رگبارهای پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.
جمعه بارش های پراکنده تنها در استان های اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه 

خواهد داشت و از روز شنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار مستقر می شود.
همچنین طی چند روز آینده در نوار شرقی کشور بر شدت وزش باد افزوده 
خواهد شد که به‌ویژه در منطقه زابل موجب خیزش گردوخاک، کاهش 
کیفیت هوا و کاهش دید افقی می شود. از روز پنج شنبه تا شنبه، روند 
افزایش دما در نوار شمالی کشور حاکم خواهد بود. همچنین خلیج فارس 

چهارشنبه مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

ادغام بینایی و حافظه در یک تراشه نوین
محققان در استرالیا یک تراشه »نورومورفیک بصری« 
ابداع کرده‌اند که می تواند در یک دستگاه اطلاعات 

بصری را ببیند، پردازش و ذخیره کند.
پژوهشگران  انجینرینگ،  اینترستینگ  از  نقل  به 
تراشه‌ای توسعه داده‌اند که نحوه همکاری چشم 
و مغز انسان را تقلید می کند. این تراشه کوچک با 
استفاده از »اکسید ایندیوم آلاییده شده« ساخته شده 
و با هدف کاهش وابستگی به پردازشگرهای خارجی 
و افزایش سرعت تصمیم گیری در کاربردهایی مانند 

خودروهای خودران طراحی شده است.
این پژوهش با همکاری دانشگاه RMIT، دانشگاه 
دیکین و دانشگاه ملبورن انجام شده است. به گفته 

محققان، این تراشه قابلیت های حسگری، پردازش و 
ذخیره سازی داده را در یک پلتفرم واحد ادغام می کند 
و نیاز به قطعات سخت‌افزاری جداگانه را که معمولا 
موجب کندی سیستم های بینایی ماشینی می شوند، 

از بین می برد.
برخلاف سامانه های تصویربرداری متداول که داده‌ها 
را برای پردازش به واحدهای خارجی ارسال می کنند، 
تراشه جدید محاسبات را مستقیما در محل دریافت 
نور انجام می‌دهد. لایه حسگر این تراشه که هزاران 
بار نازک تر از موی انسان است، به گونه‌ای مهندسی 
شده که هم به نور واکنش نشان دهد و هم اطلاعات 
را در طول زمان حفظ کند؛ قابلیتی که عملکرد آن را به 

سیستم بینایی انسان نزدیک تر می کند.
به باور پژوهشگران، این فناوری می تواند مصرف 
انرژی را کاهش داده و سرعت واکنش سیستم ها 
را در محیط های واقعی افزایش دهد. این تراشه 
تاکنون با نور فرابنفش آزمایش شده و محققان در 
تلاش‌اند قابلیت آن را به طیف نور مرئی و مادون قرمز 

نیز گسترش دهند.
پردازش  نور،  دریافت  است  قادر  جدید  تراشه 
سیگنال ها و ذخیره سازی اطلاعات بصری را به صورت 
همزمان در یک بستر واحد انجام دهد؛ ویژگی‌ای که 
می تواند راه را برای نسل جدید سیستم های هوشمند 

بینایی هموار کند.

آب و هوا

مهارت

 تجربه پرواز در سراسر جهان 
با شبیه ساز جدید گوگل ارث

سرویس »گوگل ارث« یک شبیه ساز پرواز ارائه کرده که برای کاربران سراسر 
جهان در مرورگر ارائه می‌شود. به نقل از انگجت، اگر برخی کاربران »شبیه ساز 
پرواز مایکروسافت« را بیش از حد واقع‌گرایانه می‌دانند، اکنون گزینه دیگری 
برای تجربه پرواز مجازی در اختیار دارند. سرویس »گوگل ارث« نیز حالت 
شبیه ساز پرواز خود را راه‌اندازی کرده و کاربران سراسر جهان می‌توانند از 
طریق مرورگرهای اینترنتی به آن دسترسی داشته باشند. نشریه »اندروید 
پلیس« با استناد به پستی از گوگل در شبکه های اجتماعی، از عرضه 
این قابلیت خبر داده است. »گوگل ارث« در سال ۲۰۲۴ امکان مشاهده 
بازآفرینی های تاریخی در زمان و مکان دلخواه را ارائه کرد و در سال بعد 
نیز قابلیت های بیشتری به این سرویس افزوده شد. کاربران پس از ورود 
به بخش Explore Earth، می توانند گزینه Flight Simulator را در منوی 
ابزارها مشاهده کنند. همچنین راهنمایی برای کاربران تازه کار در نظر گرفته 
شده تا با نحوه استفاده از این قابلیت آشنا شوند. با این حال، گوگل تاکید 
کرده که این ویژگی هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و ممکن است کاربران 
هنگام پرواز مجازی با برخی مشکلات یا رفتارهای غیرمنتظره مواجه شوند. 
گوگل همچنین تاکید می کند که این قابلیت به معنای قرار گرفتن در کابین 
خلبانی یک هواپیمای واقعی بوئینگ ۷۴۷ نیست. این شرکت در توضیح 
این ویژگی نوشته است: »شبیه ساز پرواز گوگل ارث برای کاوش و سرگرمی 
طراحی شده و هدف آن ارائه آموزش هوانوردی با دقت و واقع گرایی 

حرفه ای نیست.«

چای داغ یا چای سرد؛ کدام یک برای 
بدن مفیدتر است؟

تصور کن یک روز گرم تابستانی است؛ یک لیوان چای یخ‌زده با لیمو در دستت 
داری یا یک صبح سرد زمستانی که بخار چای داغ از فنجان بالا می‌رود. هر دو 
خوش طعم‌اند، اما سوال مهم اینجاست: کدام یک برای بدن مفیدتر است؟
پشت این انتخاب ساده، یک رقابت علمی جذاب پنهان شده: میزان 

آنتی اکسیدان ها.

راز اصلی در برگ چای چیست؟
چای )چه سبز، چه سیاه( سرشار از ترکیباتی به نام پلی فنول هاست؛ موادی 
که مثل محافظان نامرئی در بدن عمل می کنند و با استرس اکسیداتیو 

مبارزه می کنند.
اما یک نکته مهم وجود دارد:

این مواد داخل برگ هستند، نه در آب. پس همه چیز به این بستگی دارد که 
چقدر خوب »استخراج« شوند.

چای داغ؛ استخراج سریع و قدرتمند
وقتی آب داغ وارد میدان می شود، اتفاقات سریع می افتد:

دیواره های برگ چای نرم می شوند
ترکیبات فعال سریع آزاد می شوند
غلظت آنتی اکسیدان‌ها بالا می رود

به همین دلیل تحقیقات نشان می‌دهد چای داغ )به خصوص در دمای 
نزدیک جوش( معمولا بیشترین مقدار پلی فنول و کاتچین را وارد نوشیدنی 

می کند.
در واقع، آب داغ مثل یک »کلید سریع‌العمل« است که در مواد مفید را باز می کند.

چای سرد؛ آرام اما هوشمند
در مقابل، دم کردن سرد مثل یک فرآیند آهسته و صبورانه است.

برگ ها ساعت ها در آب سرد می مانند و به‌آرامی مواد خود را آزاد می کنند. نتیجه:
طعم ملایم‌تر

تلخی کمتر
اما معمولا استخراج کمتر ترکیبات آنتی اکسیدانی

با این حال، این پایان ماجرا نیست. برخی چای ها مثل چای سبز خاص یا 
رویبوس می توانند در دم سرد هم عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

اگر فقط عدد و قدرت استخراج را نگاه کنیم: چای داغ جلوتر است.
اما اگر سبک زندگی را وارد بازی کنیم: چای سرد هم شانس خودش را دارد.

چون ممکن است در یک روز گرم، دو لیوان چای سرد بخوری اما فقط یک 
فنجان چای داغ. در نتیجه مجموع آنتی‌اکسیدان دریافتی می تواند برابر 

یا حتی بیشتر شود.
eatingwell :منبع

دشمن پنهان لباسشویی در روزهای گرم سال را بشناسید
شاید تصور کنید شن و ماسه‌ای که روی لباس ها باقی مانده‌اند، با یک شست‌وشوی 
ساده از بین می‌روند؛ اما همین ذرات ریز می توانند به مرور به یکی از عوامل اصلی 
خرابی لباسشویی تبدیل شوند. موضوعی که در فصل تابستان و پس از سفرهای 

ساحلی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می کند.
تابستان برای بسیاری از خانواده ها فصل سبک تر شدن لباس‌ها و بیشتر شدن 
شست‌وشوهاست. بچه ها در حیاط با شلنگ آب بازی می کنند، خانواده‌ها آخر 
هفته ها راهی رودخانه و ساحل می شوند و لباسشویی شاید بیشتر از هر زمان 
دیگری روشن و خاموش می شود. اما همین تغییر ساده در سبک زندگی تابستانی، 
یک تغییر کوچک دیگر هم به همراه دارد؛ ورود خاک، شن و سنگ‌ ریزه هایی که همراه 

لباس ها به خانه برمی گردند.
معمولا شن و ماسه‌ای که همراه حوله ها، لباس شنا، کفش ها و لباس کودکان وارد 
ماشین لباسشویی می شود همیشه با آب خارج نمی شود و در طول زمان می تواند 
روی عملکرد دستگاه اثر بگذارد. موضوعی که شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر 
برسد اما در روزهای گرم سال که رفت‌وآمد به فضاهای آبی بیشتر می شود، اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
در خانه هایی که کودک دارند این موضوع پررنگ تر است. کافی است یک بعدازظهر 
لود یا خاکی  گرم برسد تا با چند سطل آب در حیاط، کمی دویدن، چند لباس گل‌آ
شود. در سفر هم داستان مشابهی تکرار می شود. نشستن روی شن، راه رفتن 
کنار رودخانه یا بازی بچه ها در آب کم عمق باعث می شود ذرات ریز خاک و ماسه به 
الیاف لباس بچسبند. مشکل از جایی شروع می شود که این لباس ها بدون بررسی 

مستقیم وارد ماشین لباسشویی شوند.

لودگی ها فرق دارد؟ شن و سنگ‌ ریزه چرا با بقیه آ
بیشتر ما به شست‌وشوی لباس ها عادت داریم و تصور می کنیم ماشین لباسشویی 
برای خارج کردن هر نوع آلودگی ساخته شده است اما شن و ماسه با تمام کثیفی ها 
فرق دارند. برخلاف لکه، عرق یا گردوغبار معمولی، شن نه حل می شود و نه به‌راحتی 
از بین می‌رود. این ذرات کوچک ساختاری سخت و ساینده دارند و هنگام چرخش 

دیگ، میان لباس ها و قطعات داخلی حرکت می کنند.
ممکن است مقدار کمی از آن همراه آب خارج شود اما همیشه همه ذرات از دستگاه 
بیرون نمی‌روند. بخشی از شن می تواند در لاستیک اطراف در، فیلتر، مسیر تخلیه 
یا بخش های داخلی باقی بماند و به مرور تجمع پیدا کند. به همین دلیل گاهی 

ریز  از شست‌وشو هنوز دانه های  بعد 
روی لباس تمیز دیده می شود، این امر 
نشانه این است که شن فقط از لباس جدا 
نشده بلکه ممکن است داخل دستگاه 

نیز مانده باشد.

آسیبی که آرام اتفاق می افتد
لباسشویی  به  ریزه و شن  ورود سنگ 
معمولا باعث خرابی ناگهانی نمی شود و 
همین موضوع باعث می‌شود کمتر جدی 

گرفته شود. اما فرسودگی تدریجی یکی از مشکلات رایج در استفاده طولانی مدت 
از وسایل خانگی است. وقتی ذرات ساینده بارها و بارها وارد دستگاه شوند، ممکن 
است سطح داخلی دیگ دچار ساییدگی شود، فیلتر سریع تر مسدود شود یا پمپ 
تخلیه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. نتیجه این اتفاق ها می تواند کاهش کیفیت 
شست‌وشو، افزایش مصرف انرژی یا نیاز به سرویس زودتر از موعد باشد. از طرف دیگر 
خود لباس ها هم بی تاثیر نمی مانند. برخورد مداوم شن با الیاف می تواند باعث زبر 

شدن بافت بعضی پارچه ها و کاهش عمر آنها شود.

چطور قبل از روشن کردن لباسشویی جلوی این مشکل را بگیریم؟
خوشبختانه پیشگیری از این مشکل پیچیده نیست و بیشتر به چند عادت ساده 
مربوط می شود. اولین قدم این است که لباس ها و حوله‌هایی که از فضای باز 
آمده‌اند قبل از ورود به خانه خوب تکانده شوند. این کار ساده مقدار زیادی از شن 

و خاک را جدا می کند.
اگر لباس ها خیس هستند، بهتر است کمی زمان داده شود تا خشک شوند. شن از 
پارچه خشک راحت تر جدا می شود و کمتر وارد دستگاه خواهد شد. برای لباس هایی 
که مقدار شن بیشتری دارند، یک آبکشی سریع با شلنگ یا زیر دوش حمام می تواند 
مفید باشد. این مرحله به خصوص برای لباس شنای کودکان، کفش های پارچه‌ای 
و حوله های ضخیم اهمیت بیشتری دارد. همچنین بهتر است لباس هایی که آلوده 
به خاک و شن هستند جدا از لباس های معمولی شسته شوند تا ذرات به بقیه 

لباس ها منتقل نشوند.

اگر شن وارد لباسشویی شد، نگران نباشید اما سریع اقدام کنید
اگر بعد از شست‌وشو متوجه شدید داخل دیگ شن باقی مانده یا روی لباس ها 
هنوز ذرات ریز دیده می شود، بهتر است قبل از استفاده بعدی دستگاه تمیزکاری 
انجام شود. داخل دیگ و لاستیک دور در را بررسی کنید و شن های قابل مشاهده 
را خارج کنید. سپس یک چرخه شست‌وشوی خالی اجرا کنید تا باقی مانده ذرات از 
سیستم خارج شود. بررسی فیلتر دستگاه بسیار مهم است چون معمولا این بخش 
محل تجمع شن و ذرات ریز است و تمیز نکردن آن می تواند عملکرد دستگاه را 

کاهش دهد.

تابستان فصل خاطره ساختن، نه تعمیر لباسشویی
روزهای گرم معمولا با تصویر بستنی، 
سفر، حیاط خیس و صدای بازی بچه ها 
همین  اما  می‌شوند  آورده  یاد  به 
روزهای ساده، عادت های تازه‌ای هم 
می خواهند. همان طور که بعد از برگشت 
از بیرون کفش ها تمیز می شوند یا بطری 
آب دوباره پر می شود، شاید بد نباشد 
قبل از روشن کردن لباسشویی هم چند 
دقیقه برای لباس های شن گرفته وقت 

گذاشته شود.
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